
 

 

 

 

  شناسي ها و جامعه مكانيسم

  )هاي اجتماعي تبيين پديدهها در  نقش و اهميت مكانيسم(
   

  * محمدرضا طالباندكتر 

  
  چكيده

شناسانه براي احياي مفهوم علّيت، به ويـژه          در چند دهة اخير، جوش و خروشي روش       
بينيم تا جايي كه بسياري از دانـشمندان   درك مكانيسمي از علّيت در علوم اجتماعي مي      

ــا وجــود تمــام اختلافــات عمــده در موضــوع  ات مهــم نظــري و علــوم اجتمــاعي، ب
هـاي اجتمـاعي از طريـق ارجـاع بـه              بـر تبيـين پديـده      ،، به طور مشترك     شناسي  روش

با وجود ادبيات نسبتاً گـستردة موجـود در         . اند  اي كرده   هاي علّي تأكيد فزاينده     مكانيسم
خصوص درك مكانيسمي از علّيـت، سـؤالات متعـددي در خـصوص معنـا و كـاربرد         

در ايـن مقالـه تـلاش شـده اسـت        . جتماعي مطرح هستند  هاي علّي در علوم ا      مكانيسم
پژوهـان    نشان داده شود كـه چـرا دانـش    »مكانيسم«ضمن كالبدشكافي مفهومي از واژة     

دامنه و كـلان      هاي پهن   دار مطالعة پديده    شناسان كه عهده    علوم اجتماعي، به ويژه جامعه    
بارت ديگر نشان داده شـده      به ع . هاي علّي دارند    هستند، نياز مبرمي به مطالعة مكانيسم     

توانند برخي مشكلات اساسي و ديرپـا را در مطالعـات             ها چگونه مي    است كه مكانيسم  
همچنين رابطة درك مكانيـسمي از علّيـت بـا    . شناسي، تا حدود زيادي حل كنند     جامعه
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  مقدمه

هاي اجتماعي از اهداف عمده و وظايف اصلي علوم اجتماعي است تـا جـايي                 پديده ١تبيين
 يـا وابـسته بـه آن و يـا           ستنده ـتوان گفت ديگر وظايف علوم اجتماعي يـا تـابع آن              كه مي 
ها و رويـدادهاي اجتمـاعي عبـارت اسـت از درك و ارائـة                 تبيين پديدار . اي براي آن    مقدمه

ارسطو راز توجـه    . اند  اند كه رخ داده     ها و رويدادها چنان رخ داده       پديدار» چرا«توضيحي كه   
يـافتن چرايـي چيـزي،    داند كه تا درن و اشتغال عمدة عالمان را به تبيين در اين نكتة مهم مي           

  ).٢٠٩، ص١٣٨٤پاركينسون، ( شناخت آن چيز، تصور نادرستي است تصور 
بـديهي اسـت كـه      . هـستند » چرا«ت از نوع    سؤالاهايي براي     پاسخ» ها  تبيين«در كل،   
هـا   توان اظهار نمود كـه تبيـين    از اين رو مي هستند؛، علّي»چرا«ت از نوع  سؤالاپاسخ به   

 ،انـد  اند، يا همان طور كه برخي دانـشمندان تـصريح نمـوده            تدر علم متضمن مفهوم عل    
، ١٣٧٦،؛ لويـد  ٥، ص ١٣٧٣،؛ ليتل ١٠٦، ص ١٣٧٢،  فروند (٢اند  هاي علمي، علّي    كلية تبيين 

ــرگ٩٠ص ــا٥٥، ص١٣٨٤ ،؛ روزنبـ ــودون٦٣ص ،١٣٨٧،  ؛ اكاشـ ؛ ١٧٢، ص١٩٩٨، ؛ بـ
 بـه معنـاي     ،و تبيين پديدة اجتماعي نيـز     ) ٧، ص ٢٠٠٧،  ؛ الستر ١٣ص ،٢٠٠٥،  هدستروم

 ذكـر امـوري قبلـي يـا     ٣ )متبـين (در حقيقـت، تبيـين يـك پديـده       . تعيين علل آن اسـت    
» تبيـين «ارزي  البته هنگامي كه از هم. اند  وجود آورده ه  كه آن را ب   است   ٤)ها  مبين(زمان هم
را در علـوم  » تبيين بـه دليـل  «يا » مند  تبيين نيت « قصد نداريم    ،گوييم  سخن مي » تعليل«با  

تواننـد   هـا مـي   ها، انگيزه و نيت واقعيت آن است كه در حيطة انسان .  كنيم ي انكار اجتماع
  هاي ذهنـي و معرفتـي       يا پديده » دلايل«ديگر،  عبارت   به    كنند؛ عنوان علل كنش، عمل   ه  ب

اين واقعيت كه شخصي براي انجـام       خود  بنابراين،  . گيرند  قرار مي » علّت« در شمول    ،نيز
 عـين علّـت     ،دارد)  يا باورهاي معطوف به رسيدن به غـايتي        انگيزه(كاري خاص، دلايلي  

غالبـاً  . )١٢١، ص١٣٧٣،ليتـل ( دهـد  چرا وي آن عمل را انجام مياينكه است براي تبيين    
 ،كننـد   ها را تبيين مـي      دارند كه اميال و اعتقاداتي كه كنش        در علوم اجتماعي مفروض مي    

نـزد  » علّـت  «،در واقـع  .  آن توانند هم دلايلي براي آن محـسوب شـوند و هـم علـل               مي

                                                           
١. explanation 

تـوان ذيـل      اند كه ديگر انواع تبيين در علـوم اجتمـاعي را مـي               برخي فيلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعي نشان داده        .٢
  .)٢٠٠٧؛ الستر١٣٧٣ليتل ( قرار داد» تبيين علّي«

٣. explanandum   

٤. explanans  
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فـاعلان  ) معاني فرهنگـي  (تواند بر وجود دليل يا انگيزة         پژوهان علوم اجتماعي مي     دانش
 دليـل اسـت كـه       ؛ بـه همـين    )٧٢ص ،١٣٨٠،زاگـورين ( اجتماعي نيز دلالت داشته باشد    

، ١٩٩٤،چايلـد ( »تبيـين علّـي   « را شـكلي از      ١» دليـل  ةتبيين مبتني بر ارائ   «فيلسوفان علم،   
   ٢.دانند  ميها و كلاً موضوع تبيين را تعيين علل پديده) ١٧٨ص

كـه تـا    اند    رسيدهدر چند دهة اخير، دانشمندان علوم اجتماعي به اين درك و آگاهي             
هاي مـا از جهـان اجتمـاعي      در شناخت،هاي ضمني و تلويحي از علّيت  انديشه،چه حد 

عددي در خـصوص علّيـت و تبيـين     ريزي آثار مت     برون ،بيني  اين واقع نتيجة  . دنوجود دار 
قلمـرو پژوهـشي    بـه ايـن صـورت،       و  بوده اسـت    هاي مختلف علوم اجتماعي       در رشته 
 ،٢٠٠٨ ،گرينــگ( ، گرچـه كمتـر بـه رســميت شـناخته شـده، زاده شـده اسـت       يخاص ـ
هــاي علمــي گونــاگون علــوم اجتمــاعي جديــد مثــل  البتــه، در زايــش رشــته). ١٦١ص

 مباحث جـدي    ،شناسي  شناسي و جامعه   م سياسي، روان  شناسي، اقتصاد، تاريخ، علو     انسان
، با  با وجود اين  .  وجود دارند  هاي اجتماعي   و متنوعي در خصوص علّيت و تعليل پديده       

شناسانه در علوم اجتماعي، از اوايل قرن بيستم تا نزديك به          گرايي معرفت   هژموني تجربه 
ة گفتمـان علـوم اجتمـاعي        از گردون  ،، مباحث انتزاعي معطوف به علّيت      آن دو دهة آخر  

پژوهـان علـوم اجتمـاعي در خـصوص           و ترديدي جدي ميان دانش    شدند  معاصر خارج   
 فيلـسوف مـشهور   ،برترانـد راسـل  . كـارگيري مفهـوم علّيـت رواج يافـت    ه مفيد بودن ب 

هـيچ  » علّـت «اسـتدلال كـرد واژة   ) ١٩٥٣(»در بـاب مفهـوم علّـت    «، در مقالـة   گرا  تجربه
  . اردكاربردي در علم جديد ند

اي غيرقابل گشايش گـره       ننده و به گونه   ك  هاي گمراه   چنان با تداعي   نآ "علّت"كلمة  «
دليـل آنكـه   .  ...خورده است كه بهتر است از فرهنگ لغات فلـسفي بيـرون رانـده شـود           

 آن است كه در حقيقت، چنـين چيـزي وجـود            ،فيزيك از جستجوي علّت دست كشيده     
 ،١٩٥٣لراس ـ( »هـاي گذشـته اسـت       اسـتاني از دوره   يـك يادگـار ب    ... قانون علّيت . ندارد
  ).   ٣٤، ص١٣٧٦ ، به نقل از كرلينجر؛٣٨٧ص

 آن را   ،كـه وي آشـكارا    (طور خلاصه اين بـود كـه در فيزيـك جديـد           ه  نظر راسل، ب  
مفهوم علّت و رابطة علّي ناپديد شده و جاي خود را بـه             ) .دانست  الگوي علم جديد مي   

                                                           
١. reason-given explanation 

  . ١٩٦٣ديويدسون، . ك. ر» .دلايل، علل هستند«اثبات گزارة هاي تفصيلي در خصوص    براي آگاهي از استدلال.٢



  ١٣٨٨زمستان  / ٦١ ش /١٥س / شناسي علوم انساني روش             ٦٦

  

دانان اين اسـت كـه قـوانين يـا روابطـي               هدف فيزيك  . داده است  ١»روابط تابعي «مفهوم  
د از هر وضع خاصي از يك نظام يـا پديـده، وضـع    نتابعي پيدا كنند كه به آنها امكان ده      
  ).٢١٥، ص١٣٨٤ ،پاركينسون( آن را در هر زمان ديگر استنتاج كنند

 ـ     معرفت - در اين موضع فلسفي    ،البته برخي دستاوردهاي آماردانان نيز     ه شناسـانه علي
دانـست  متعلق  گذاري آمار مدرن را بايد به عصري         در حقيقت، بنيان  . ندعلّيت دخيل بود  

 ، مثال، از نظر مـشهورترين آمـاردان معاصـر         ؛ براي رو بود  هكه مفهوم علّيت با ترديد روب     
 علمي بـود كـه بايـد         مفهومي بازمانده از متافيزيك و تفكر ماقبل      » علّيت«كارل پيرسون،   
تـر    تر و دقيـق     كه عام قرار مي گرفت     ٢د و به جايش مفهوم همبستگي     ش  كنار گذاشته مي  

در مجموع، در نيمة نخست قرن بيـستم، بـه دو دليـل             ). ١٣٧ص ،٢٠٠٠،گلدتورپ(بود  
اسـتفادة  ديگـري   گرا، و     تجربهفيلسوفان  انتقادهاي  يكي  : اعتباري افتاد   علّيت به ورطة بي   

  ).  ٦، ص١٣٧٦، بليلاك( ٣هاي آماري روزافزون دانش فني از مفاهيم و روش
 بـا ترديـد برخـورد    ، با مفهوم علّيـت ،روش در علوم اجتماعي نيزاستادان محققان و   

تحقيق «:  بيان كرد  شناسان مبرز و مشهور علوم اجتماعي       تا جايي كه يكي از روش     كردند  
ام  بـراي انج ـ .... هاي علّـي انجـام داد   توان بدون نياز به مفهوم علّت و تبيين      علمي را مي  

  ). ٣٤-٣٣ص ،١٣٧٦،كرلينجر( »كارهاي علمي نيازي به انديشة علّيت نيست
ت تحقيـق،   سـؤالا  ئـة  بـه ارا   ،پژوهان و محققان علوم اجتمـاعي       به اين ترتيب، دانش   

 در  دهـا و مفروضـات خـو        هايـشان پرداختنـد و بـه اسـتدلال          ها و يافته    ، روش ها  فرضيه
  . داشتندكمتر توجه خصوص علّيت 
 جديـد،   ةشناسـان    در مباحـث روش    ،هرچه بـود  يادشده  هاي    كود در دهه  دلايل اين ر  

در ميـان    . شـود    ديده مـي   احياي مفهوم علّيت در علوم اجتماعي     براي  جوش و خروشي    
شناسـانه در      يـك جريـان معرفـت      ،مباحثات بسيار گسترده در اين خصوص     مناقشات و   

 مكانيـسمي از    گيـري درك    جنبـشي بـا جهـت     : دارد برجستگي خاصـي     ،علوم اجتماعي 
در حقيقت، بسياري از فيلسوفان و دانشمندان علوم اجتماعي، با وجود اختلافات            . علّيت

ها از طريـق    بر تبيين پديده،طور مشتركه ، بختيشنا و روشنظري عمده در مسائل مهم     
                                                           

  .  يعني تقارن بين دو متغير؛رود چيزي است كه در رياضيات به كار مي» تابع« منظور راسل از .١
٢. correlation  

، ١٣٧٦بلـيلاك،  (كـرد   كـم از نظـر فلـسفي رد مـي     گرايي تعلق داشت و تفكر علّـي را دسـت           پيرسون به مكتب تجربه    .٣
 ).٣٩ص
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  1.اند ه كرداي هاي علّي تأكيد فزاينده ارجاع به مكانيسم
 اسـت سـؤالات متعـددي در خـصوص معنـا و             اين ادبيات نسبتاً گسترده موجب شـده      

 اما پيش از پرداختن به اين مسائل لازم است نشان           ؛هاي علّي به وجود آيند      كاربرد مكانيسم 
  . هاي علّي نياز دارند پژوهان علوم اجتماعي به مطالعة مكانيسم داده شود كه چرا دانش

  
  ها ضرورت مطالعة مكانيسم

آوري   نظر شگفت   ؟ اتفاق پردازند  ميل چه مشكلاتي    ها به ح    در علوم اجتماعي، مكانيسم   
هـاي    داران رويكرد تبيين مكانيسمي وجود دارد مبني بـر اينكـه مكانيـسم             در ميان طرف  

 و  ٢»جعبـة سـياه  «مـشكل    يعنـي ،حل براي دو مشكل مرتبط بـه هـم     ترين راه    مهم ،علّي
  . قيقات اجتماعي هستند در تح٤»شده گرفته تورش متغير ناديده« يا ٣»اندازها غلط«مشكل 

. معطوف هستند  »علّيت« به  » همبستگي«به معضل انتقال خطير از      يادشده  دو مشكل   
 بـر اسـاس تمـايزي كـه ميـان تحليـل       ،هاي علّـي عمـدتاً   در حقيقت، علاقه به مكانيسم 

) چنـدمتغيري (تحليـل همبـستگي   . ، رشد يافته است   شدهمبستگي و تحليل علّي مطرح      
در صـورتي كـه تحليـل       ؛  ها ميان متغيرهاست  )تقارن و تعاقب  ( ييريتغ  متضمن تحليل هم  

تقـارن و  ( تغييـري  وجـود آورنـدة ايـن هـم    ه هاي ب مكانيسمكردن علّي متضمن مشخص  
تغييـري    مـسئول علّـي هـم     » هـا   مكانيـسم «در حقيقت ادعا شده است كه       . هاست)تعاقب

بر رد الگـوي هيـومي   دعا مپاية استدلالي اين    . شده هستند  هاي مشاهده )تقارن و تعاقب  ( 
 يـا  ٥كـه بـه آن رويكـرد تـابعي    - الگـوي هيـومي   بر اساس.از استنباط علّي استوار است    

توان علّت و معلول را خـارج از تقـارن يـا               نمي -گويند   از علّيت نيز مي    ٦گونه  همبستگي
ها واقعاً و عمـلاً       در حقيقت، تمام چيزي كه ما انسان      .  كرد تعاقب وقايع مجاور هم درك    

                                                           
؛ ١٩٩٠؛ ســالمون،١٩٨٨؛ مــاريني و ســينگر، ١٩٨٧؛ ميلــر،٢٠٠٧و ٢٠٠٠و ١٩٩٩و ١٩٩٣و ١٩٨٩و ١٩٨٣ك  الــستر، .ر.  1

؛ هدسـتروم و  ١٩٩٣؛ اسـتينچكمب،  ٢٠٠٣، ٢٠٠١، ١٩٩٧؛ تيلـي،  ٢٠٠٤،  ١٩٩٢؛ سـاير،  ١٩٩١؛ دسلر،   ١٩٩١/١٣٧٣ليتل،  
؛ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤؛ اســتيل، ٢٠٠٤؛ بـرادي و كـولير،   ٢٠٠٣ و ٢٠٠١؛ مـاهوني،  ٢٠٠٠؛ اُبـرگ،  ١٩٩٨و ١٩٩٦سـوئدبرگ،  

 ).٢٠٠٨؛ گرينگ، ٢٠٠٨؛ بنت، ٢٠٠٧؛ وبر، ٢٠٠٥؛ نوركاس، ٢٠٠٥؛ هدستروم، ٢٠٠٥جورج و بنت، 

٢. black-box  

٣ . confounders  

٤. omitted variable bias 

٥. functional  

٦ . correlational  
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كـه دو چيـز مجـاور، متقارنـاً يـا متعاقبـاً اتفـاق               از آن ست  ا عبارت   ،توانيم درك كنيم    يم
اسـت؛  وجـود داشـته     اي علّـي      ميان آنها رابطه  كنيم  توانيم ثابت      ولي هرگز نمي   ؛افتند  مي

بـه دنبـال آن    و  پـذير   چون علّيت به مثابة پيوندي ضروري ميان دو امر، هرگـز مـشاهده            
 اين الگوي هيومي، برخي دانـشمندان بـا مـد نظـر قـرار دادن            در مقابل . نيستشناختني  
 ،اي سـياه    كه انكشاف مكانيسمي كـه بـه مثابـة جعبـه          كردند  هاي علّي استدلال      مكانيسم

 براي يك پـژوهش علّـي يـا تبيـين علمـي             ،دهد  متغيرهاي مستقل را به وابسته پيوند مي      
خـش در علـوم اجتمـاعي    ب بر اساس اين ديدگاه، تحقيق تبيينـي رضـايت        . ضرورت دارد 

، بلكه بايد بتوانيم بـه درون جعبـة         نيستتغييري منظم ميان متغيرها       صرفاً احراز يك هم   
ي اجتمـاعي را    يهـا   ها و دندانه    و چرخ برويم  سياه ميان متغيرهاي اجتماعي مرتبط به هم        

 ـ  كه اين ارتباط يـا هـم  كنيم  مشخص   ؛ ٣ص ،١٩٨٩، الـستر (نـد  ا بـار آورده ه تغييـري را ب
  ).  ٧ص ،١٩٩٨، تروم و سوئدبرگهدس

هـايي بـراي     پاسـخ ،نوعـاً » هـا  تبيين«كه  كنيم  براي توضيح بيشتر لازم است يادآوري       
 شــكل ، در علــوم اجتمــاعي،هــا معمــولاً ايــن پاســخ. هــستند» چــرا«ت از نــوع ســؤالا

 اطلاعـاتي   ،ها  در همبستگي .  دارند يا همبستگي ميان متغيرها   ) تقارن و تعاقب  ( تغييري  هم
 به همراه برآورد دقيقـي از       ،)متغير وابسته (داد    و برون ) متغيرهاي مستقل (داد  بارة درون در

تغييـري ميـان    چـرا ايـن هـم   «بپرسـند   ولي اگر ؛تغييري اين دو در دست داريم       ميزان هم 
بـه ناآگـاهي از فراينـدي       » جعبة سياه «. اطلاعي نداريم » داد وجود دارد؟    داد و برون    درون

ميـزان  چـرا  بپرسـند   مـثلاً اگـر   ؛داد وصل كرده اسـت    داد را به برون     ناشاره دارد كه درو   
 ميـزان    كه زيـرا   توان اين پاسخ دوركيمي را داد       خودكشي در كشورها متفاوت است؟ مي     
بـاز  چـون  دارد؛ ولـي ايـن تبيـين جعبـة سـياه      . انسجام اجتماعي كشورها متفاوت است   

؟ اين چراي دوم    گذارد  اثر مي ودكشي  خبر ميزان   چرا انسجام اجتماعي،    توانند بپرسند     مي
اشـاره  ) خودكـشي ميـزان   (داد  و بـرون  ) انسجام اجتماعي (داد  كه به جعبة سياه ميان درون     

 از  ؛دار تشريح آن هـستند      ها عهده   گيرد كه مكانيسم    مي» چگونگي«دارد، پاسخ خود را از      
داد روشـن   بـرون بـه  را داد  هايي كه چگونگي يا مكانيسم پيونددهندة درون    اين رو، تبيين  

  .شوند  ناميده مي١»هاي جعبه سياه تبيين «،كنند نمي

                                                           
١. black-box explanations 
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هاي سياه، شكاف يـا فاصـلة ميـان           ها همواره تلاش دارند با باز كردن جعبه         مكانيسم
هـاي اصـلي وجـود        را كمينه سازند تا يكي از معيار      ) علّت و معلول  (داد  داد و برون    درون

كـرده  كه هيوم اسـتدلال     گونه  همان  .  شود  احراز ١» مكاني -مجاورت زماني «علّيت يعني   
كه حتي كمـي از زمـان و مكـان          عمل كند   تواند در زمان و مكاني         هيچ علّتي نمي   ،است

هـاي دور از      ممكن است گاهي به نظر برسـد  پديـده         افزايد    ميوي  . معلولش دور است  
رسـي معلـوم     اما معمولاً بـا بر     ؛آورند  وجود مي ه  اي علّي يكديگر را ب       از طريق رابطه   ،هم
.  با هم پيوند دارند    ،شان پيوستگي وجود دارد     اي از علل كه بين      شود كه آنها با زنجيره      مي
هاي دومينو داريم كه به هـم پيوسـته و     فرض كنيد رديفي مستقيم و طولاني از مهره      مثلاً

 .افتد  افتد، سرانجام آخرين مهره نيز مي       اند كه وقتي اولين مهره در رديف مي          چنان مرتب 
 اين دو مهـرة     ؛ گرچه شود گفت كه افتادن اولين مهره، علّت افتادن آخرين مهره است            مي

دومينو از هم فاصله داشته باشند و افتادن آخرين مهره بلافاصـله پـس از افتـادن اولـين                   
 بـه نقـل از   ؛١٩٧٨،  هيـوم (انـد   اي از علل بـه هـم متـصل          زنجيرهبا  مهره نباشد؛ زيرا آنها     

  ). ٢١٢ص ،١٣٨٤ ،پاركينسون
 ،پـردازد   هاي كلان اجتماعي مي     شناسي كه به تبيين پديده      در مطالعات جامعه  امر،  اين  
تحقيقات متعدد دريافته باشيم كه يـك ارتبـاط مـستحكم           در  فرض كنيد   . استآشكارتر  

كـشوري وجـود     در سـطح بـين  ٣»جنـگ داخلـي  « و   ٢»بنـدي قـومي     تفرق يا جناح  «ميان  
، اي دارنـد    ويژهگويد كشورهايي كه تركيب قومي         ما مي  اين يافته به  ). ٢٠٠٠،  اُبرگ(دارد

هـاي    و همچنـين گـروه    بيشتري دارنـد     داخلي   هاي  جنگاز  كشورها   در مقايسه با ديگر   
هاي قـومي در كـشورهاي ديگـر بـه جنـگ داخلـي تمايـل                گروهاز   ،قومي اين كشورها  

ي يكـشورها در » چرا«گويد كه   ولي اين يافته چيزي دربارة اين به ما نمي        . دارند بيشتري  
در مقايـسه بـا كـشورهايي كـه تفـرق يـا        بيـشتري اسـت،     بندي قومي     تفرق يا جناح  كه  

ايـن  كنيد  فرض  . دهند   رخ مي   داخلي بيشتري  هاي   جنگ ،دارندكمتري    بندي قومي   جناح
تقـدم  (قوي باشد و ما توانسته باشيم مشكلات مربوط به نظم زماني، ارتباط يا همبستگي  

 بـا وجـود ايـن،    ؛را حل كرده باشـيم ) متغيرهاديگر كنترل (و اثر خالص) علّت بر معلول 

                                                           
١. space-time contiguity 

٢. ethnic fragmentation 

٣. civil  war 
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 ،بندي قومي و فراوانـي جنـگ داخلـي    تفرق يا جناحميزان براي تفسير علّي ارتباط ميان      
 مكاني علّـت  -مجاورت زماني:  حل كنيمدر احراز علّيترا هنوز بايد يك مشكل اصلي      

بندي قـومي و فراوانـي جنـگ           يا جناح  تفرقميزان  توان گفت     در حقيقت نمي  . و معلول 
 ـ  هستند   در زمان و مكان به هم نزديك و متصل           ،قدر كافي ه   ب ،داخلي در كشورها   ه تـا ب

از .  بر ديگـري تـأثير بگـذارد       ،طور مستقيم ه  تواند ب   كه يكي مي  كنيم  طور معقولي فرض    
راوانـي  بنـدي قـومي و ف       تفرق يا جنـاح   ميزان  اين رو شايد موجه نباشد كه بگوييم ميان         

اي از    اين مدعا بايد بتوانيم زنجيره    كردن  براي موجه   .  داريم جنگ داخلي يك رابطة علّي    
» جنـگ داخلـي  «بـه  » بندي قـومي  تفرق يا جناح«نشان دهيم كه از را روابط علّي مجاور   
  . كشيده شده است

كـه در حـوزة   گـوييم     كنـيم، مـي   تـر بيـان        عام يصورته  اگر بخواهيم اين مشكل را ب     
اي همچون كشمكش و خشونت جمعـي، نوعـاً     پايه  شناسي كلان و مطالعات كلان      جامعه

 مجاورت قابل قبولي از حيث زمـاني و         ، در اكثر قريب به اتفاق موارد      ،متغيرهاي مستقل 
به عبارت ديگر، رابطة علّي ميان متغيرهاي مـستقل و     . با متغيرهاي وابسته ندارند    ،مكاني

رسد   معقول به نظر مي     از اين رو، غير    ؛واسطه است    بي ندرت، مستقيم و  ه  وابسته خيلي ب  
 تأثيري علّي بر پديدة كلان اجتمـاعي ديگـري    ،يك پديدة كلان اجتماعي   كنيم  كه فرض   

اي از علل متصل به هم كـه در وهلـة اول جعبـة سـياه          بدون اينكه متضمن زنجيره    ،دارد
  . شوند، باشد محسوب مي

ه دارد به مـشكل توضـيح و تبيـين اينكـه            حاصل سخن آنكه مشكل جعبة سياه اشار      
 بـراي مثـال در حـالي كـه     ؛شـوند  متغيرهاي علّي باعث تأثير بـر متغيـر تـابع مـي     » چرا«

  كننـد،   علّي متغيرهاي مـستقل را بـرآورد      آثار  توانند متوسط خالص      هاي آماري مي    روش
ارائـه  رنـد،  آثـاري دا توانند اطلاعاتي دربارة اينكه چرا اين متغيرهاي مـستقل چنـين      نمي
بـا بيـان و تـشريح       . شـود   شناخته مي  جعبة سياه بازنشده  به عنوان   پاسخ اين چرا،    . ددهن

حلـي    هـا راه  پس مكانيـسم . كنيم و آن را باز مي شويم    ميوارد   جعبة سياه    به ،ها  مكانيسم
  .  هاي اجتماعي هستند هاي سياه در تبيين پديده ضروري براي معضل جعبه
شناسـي كـه انجـام تحقيقـات آزمايـشي            ويژه جامعه ه  اعي و ب  وانگهي در علوم اجتم   

، محققان پـس  ممكن نيست ويژه دلايل اخلاقي    ه   به دلايل مختلف، ب    ،شده سازي  تصادفي
 ،شـان    براي وارسي صدق مـدعاي علّـي       نداز استدلال علّي در قالب تبييني نظري ناگزير       
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 هـا   هاي تجربـي يـا همبـستگي      )تقارن و تعاقب  ( تغييري  زايي در عالم واقع، يعني هم     ا هماب
هـا    تعاقـب /ها يا تقـارن      ولي رويكرد مكانيسمي مدعي است كه همبستگي       .جستجو كنند 
توانـد   است كه مـي آن » تبيين اوليه«. ١»تبيين نهايي«نه هستند؛ » تبيين اوليه«ها  ميان پديده 

 ـ      برانگيزدسؤال چراي ديگري را      ه اعيـان و   و از اين رو، به تبيين ديگري بر اساس ارجـاع ب
آن است كه سـؤال چـراي       » تبيين نهايي «. هايي نياز دارد كه آن را به بار آورده است           فعاليت

از ). ١٧٣، ص ١٩٩٨بـودون،   (انگيزد يا به عبارت ديگر، جعبة سـياه نـدارد             ديگري را برنمي  
ه ايـن    ب ٢تبديل كنند؛ » تبيين نهايي «را به   » تبيين اوليه «هاي علّي قادرند يك       اين رو، مكانيسم  

ها، جعبة سياه چشمگيري ندارد تا به سادگي موجـب شـود              معنا كه تبيين مبتني بر مكانيسم     
    ).٢٦، ص٢٠٠٥هدستروم، (شكل گيرد » چرا«پرسش ديگري از نوع 

متغيـر  «يـا   » انـدازها   غلط«كه با مشكل    شود    دو چندان مي  مشكل جعبة سياه هنگامي     
. شـود   ، همراه مي  يني در علوم اجتماعي است    تحقيقات تبي همة  فت  آكه  » شده گرفته ناديده

هـاي خاصـي كـه كـشف      بفهمنـد ارتبـاط   تواننـد     نميگران    در اين نوع تحقيقات، تحليل    
 متغيـر   ةشده، نتيج  مطمئن نيستند كه ارتباط مشاهده    يعني  يا جعلي؛   هستند  اند، علّي     دهكر

تواننـد     نمـي  گـاه  به بيان ديگر، محققـان علـوم اجتمـاعي هـيچ          . ناشناختة ديگري نباشد  
 بازنمـايي واقعـي از علّيـت    ،دست آمدهه كه آيا ارتباط يا همبستگي قوي بيابند  اطمينان  

  . استآورده وجود ه بآن را است يا متغير ناشناختة ديگري 
يك مشكل اساسي در برابر تحقيقات اجتماعي اين است كه ارتباط ميان دو متغير را               

 يكي از آنها علّت ديگري اسـت يـا اينكـه هـر دو          كهكرد  تبيين  ها    فرضيهتوان با اين      مي
شده  هاي كنترل   انجام آزمايش ممكن نبودن   با توجه به    .  هستند معلول علّت مشترك ثالثي   

همـة  شناسي، و مشكل حـصول اطمينـان از اينكـه             ويژه در جامعه  ه  در علوم اجتماعي، ب   
 يك چـالش جـدي   اند، محققان علوم اجتماعي با   ظر قرار گرفته  ن علل مشترك ممكن مد   

هـاي اجتمـاعي       در خصوص علل پديـده     ،هاي معتبر   در خصوص امكان ساخت استنباط    
ده ميـان دو    ش ـ  همبستگي قوي مـشاهده   در حقيقت، يك تقارن منظم يا       . شوند  مواجه مي 

                                                           
١. final explanation 

پـذيرد؛ مـثلاً در       اي علمـي بـه رشـتة ديگـر تغييـر مـي              سـازد، از رشـته       البته ملاك چيزي كه يك تبيين را نهـايي مـي           .٢
دهـد كـه    ؛ چون امكان مـي    تواند تبيين نهايي در نظر گرفته شود        هاي انساني مي    مند از كنش    شناسي، يك تبيين نيت     جامعه

منـد از   شـناس ايـن تبيـين نيـت       شناس يا عصب    اند؛ ولي يك زيست     گران به آن گونة خاص عمل كرده        بفهميم چرا كنش  
 ). ٢٦، ص٢٠٠٥هدستروم،  (داند ميهاي انساني را يك تبيين جعبة سياه  كنش
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  : شاهدي تجربي براي سه تفسير علّي متعارض زير است،متغير الف و ب
  .الف علّت ب است
 .ب علّت الف است

 .معلول علّت مشترك ج استالف و ب 
متغيــر «وقتــي توجــه و تأكيــد مــا بــر تفــسير ســوم اســت، ايــن مــشكل را مــشكل 

؛ ١٣٧٦،  بلـيلاك (انـدازها   يـا غلـط   ) ٢٠٠١،  ؛ مـاهوني  ١٩٨٥ ،لايبرسون( »شده  گرفته ناديده
انـد كـه دلالـت بـر علـل مـشترك و غالبـاً                 ناميـده ) ٢٠٠٧،  ؛ وبـر  ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٤،  استيل

در هـر حـال،     .  را توضـيح دهـد     اي  شده تواند همبستگي مشاهده    كه مي  دارد   اي  سنجيدهنا
، بـسنجند علل مشترك بالقوه را     همة  ندرت قادرند   ه  پژوهان علوم اجتماعي ب     دانشچون  

و بـه اسـتنباط علّـي       حـل كننـد     را  شده    گفته مشكل    بسياري توانند تا حد    ها مي   مكانيسم
ــانند  ــك رس ــل٤٨-٤٧ص ،١٩٨٣، الــستر( كم ؛ هدســتروم و ٢٥-٢٤ص ،١٩٩١، ؛ ليت

  ). ٢٠٠٧،؛ وبر٢٠٠٨ و ٢٠٠٤؛ استيل٩ص ،١٩٩٨، سوئدبرگ
توان صـدق   كه چگونه ميكرد  مطرح سؤالصورت اين ه را ب يادشده  توان مشكل     مي

در تحقيقـات  ) .صورت نظري بر وجودش اسـتدلال شـده اسـت         ه  كه ب (را   مدعايي علّي 
احراز نمود؟ اگر متغيرهـاي     ) ايشيآزم غير(اي  هاي مشاهده    از طريق داده   ،علوم اجتماعي 

X   و  Y هاي تجربي بايد همبستگي آماري       هم ارتباط داشته باشند، داده     اصورت علّي ب  ه   ب
 Y  و X، يك همبستگي آماري ميـان       با وجود اين  . قابل ملاحظه را ميان آنها آشكار سازد      

 ه مـشاهده شـد  ارتبـاط ايـن   چون ممكن است ؛ دلالت نداردY  و Xالزاماً بر ارتباط علّي   
 را نـشان  M، اگر بتوان مكانيسم علّي با اين حال.  باشدZكاذب و ناشي از علّت مشترك      

تـوان بـه نبـودِ كـذب           مـي  ، پيوند داده است   Y طور معقول و موجهي به      ه    را ب   Xداد كه   
 ،١٩٩١،  ليتـل (يافـت    اطمينان نسبي بيـشتري      Y  و   Xاي يا وجود ارتباط علّي ميان         رابطه
تغييري منظم يا همبـستگي       پس تنها به استناد وجود هم     ). ٦١ص ،٢٠٠٤ ،تيل؛ اس ٢٥-٢٤

 و Xتوان شناخت نسبتاً مطمئني از يك رابطة علّـي ميـان            نمي Y  و   Xقابل ملاحظه ميان    
 Y ي مكانيسمي كه    امحتو» جعبة سياه « مگر آنكه    ،دست آورد ه   ب Y    ده اسـت،   كر را توليد

 وجـود داشـته    M اگر و فقط اگـر مكانيـسم         ؛ است Y   علّت    Xبه عبارت ديگر،    . در ك باز
 ،٢٠٠٠،  ؛ گلدتورپ ١٤ص ،١٩٩١،  ليتل( وصل كند  Y داد     را به برون    Xداد   باشد كه درون  

  ). ٦١ص ،٢٠٠٤ ،؛ استيل١٤٩ص
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 دو نقش مثبت و منفـي در اسـتنباط علّـي          » ها  مكانيسم «،در تحقيقات علوم اجتماعي   
 اگر مـشخص شـود   ؛»الف علّت ب است  «كه  د  كرتوان استنباط     در نقش مثبت مي   . دارند

از آن نقش منفي  . گذارد  كه مكانيسمي وجود دارد كه از آن طريق، الف روي ب تأثير مي            
كننده بيابيم كه دو متغيـر را بـه          كه اگر نتوانيم يك مكانيسم موجه و مجاب       است    حاكي  

شـده ميـان دو      توانيم نتيجه بگيريم كه همبـستگي مـشاهده         يكديگر پيوند داده است، مي    
البتـه ايـن نقـش    ). يعني يك علّت مشترك ثالـث وجـود دارد  (استكاذب  يادشده  متغير  

كـرد  هـايي را مطـرح        توان چنين مكانيـسم      چون همواره مي   ؛نيستمنفي چندان كارگشا    
حاصل سخن آنكه محققان علـوم اجتمـاعي كـه          ). ٣٥١ص ،٢٠٠٧،  ؛ وبر ٥٦همان، ص (

همـواره در تحقيـق    براي آنها ممكن نيست،     شده   زيسا  انجام تحقيقات آزمايشي تصادفي   
توان آن را حـل       اند كه نمي    شده مواجه  گرفته اندازها يا متغير ناديده      با مشكل غلط   ،تجربي
  . ها مگر با توسل به مكانيسمكرد، 

 ،شـان   هاي علّـي  عانتيجه، دانشمندان علوم اجتماعي براي پـشتيباني كـردن از مـد           در  
گـران بتواننـد      در حقيقـت، اگـر تحليـل      . دارنـد نيـاز   ها    كانيسممواقع به شناخت م   بيشتر  

 در وضـعيت خيلـي بهتـري    ،داد را نشان دهند داد به برون   هاي پيونددهندة درون    مكانيسم
گـران    بـراي مثـال اگـر تحليـل     كننـد؛ شان دفاع شده هستند تا از علّي بودن ارتباط كشف     

كـشيدن  « ميـان    ، تحقيقـات متعـدد    شـده در   بتوانند براي ارتباط يا همبستگي قويِ كشف      
 از طريق تـأثير     ،كشيدن سيگاردر آنها   فرايندهايي نشان دهند كه     » سرطان ريه «و  » سيگار

تواننـد مـدعي شـوند كـه ارتبـاط يـا        ، مـي ايجـاد كنـد   هاي سلولي، سرطان ريه       بر بافت 
 ـ . همبستگي مثبت ميان كشيدن سيگار و سرطان ريه، دلالت بر پيوندي علّي دارد             ان به بي

و » ميـزان كـشيدن سـيگار     «ديگر، با وجود اثبات همبستگي مثبت و قوي ميان دو متغير            
مگر اينكـه بـا بـاز كـردن     يابيم، توانيم از اين رابطة علّي اطمينان  هنوز نمي » سرطان ريه «

 در  . را در پـي دارد     سيگار كشيدن زياد سرطان ريـه     » چگونه«جعبة سياه تشريح كنيم كه      
اي علّـي از روابـط فيزيولـوژيكي نـشان داد كـه بـا                 ر بتوان زنجيـره   مواردي مثل اين، اگ   

پذيرد، تبييني نهـايي ارائـه        پايان مي » سرطان ريه «شود و با      آغاز مي » سيگار كشيدن زياد  «
سـيگار  « و هـم از گـزارة تبيينـي بـا جعبـة سـياه        ،ايم كه هم پيوندهاي علّي بيشتري       داده

در سـطح   . داردينان و متقاعدكنندگي بيشتري     اطم ».كشيدن زياد، علّت سرطان ريه است     
عوامـل ثالـث مـرتبط را       همـة   ها هرگز اطمينان نداريم كـه         تعاقب/ها يا تقارن    همبستگي
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 هميشه اين احتمال وجود دارد كـه برخـي علـل مـرتبط كـه علّـت               و كنترل كرده باشيم  
پيونـدها را در يـك   هر قدر بتوانيم تعداد . واقعي متبين ما هستند، پنهان باقي مانده باشند 

 گرچـه  ؛ايـم  داد افزايش دهيم، اين خطـر را كـاهش داده      داد به برون    زنجيرة علّي از درون   
  ).٣٤ص ،٢٠٠٧، الستر(كنيم  آن را حذف يمتوان گاه نمي هيچ

هايي بـراي يـك همبـستگي قـوي ميـان دو        حتي اگر موردها يا مصداق  آنبر  افزون  
ة عوامـل ثالـث   هم ـكـه  اي نشان دهـد   هقاعدكنندطور موجه و مت  ه  كه ب شوند  متغير ارائه   

را ايجـاد  داد   برون،داد درون» چگونه«خواهيم بدانيم   هنوز مي،مرتبط را كنترل كرده است    
پـس  . نداشـته باشـد  هـاي سـياه چـشمگير         كه جعبه برسيم  و به تبييني نهايي     كرده است   

اي جعلـي يـا متغيـر    ه حلي براي مشكل جعبة سياه و همبستگي        راه ،زمان ها هم   مكانيسم
و حتمـي    مـشكلي    ،مـوارد بيـشتر   شـوند كـه دومـي در          شده محـسوب مـي     گرفته ناديده

  .در تحقيقات اجتماعي است و همواره محققان اجتماعي را رنج داده استگريزناپذير 
 

  ها  سازي مكانيسم مفهوم

ايـد ايـن     ب ،هاي اجتماعي خيلي مهم و اساسي باشند        ها در تبيين علّي پديده      اگر مكانيسم 
 ولي بررسي ادبيات نظري و      ؛باشدشده  شناسان    اي براي جامعه    مفهوم، ابزار تحليلي قوي   

اغتـشاشات زبـاني و بيـاني در    بـه   مـا را   ، خيلـي زود   ،شناختي در ايـن خـصوص       روش
 فهرسـت ناتمـام      در براي مثـال  . رساند  ، مي ها چه چيزي هستند     خصوص اينكه مكانيسم  

پـژوه تـا سـال         دانـش  ٢١ تعريـف    ٢٧ ،ختلف مكانيـسم  مهاي    تعريفاز  ) ٢٠٠٣(ماهوني
   ١.او وجود داشتندانتشار مقالة 

 در  ؛اند  نظر گرفته درمند    ها را فرايندهاي قانون     برخي عالمان علوم اجتماعي، مكانيسم    
. انـد   دهكـر مطـرح   آنهـا   و مغـاير بـا      هـا     قـانون صورتي كه برخي ديگر، آنها را در مقابل         

از انتخـاب عقلانـي   (هاي كاملاً متفاوت  از پديدهبسياري راي  ب »مكانيسم«همچنين، واژة   
برانگيزاننده مثل هنجارهاي اجتمـاعي     ) هاي  يا عامل ( از نيروها   و گرفته تا انقلاب فرانسه   

 ـ)گرفته تا نتـايج فراينـدهاي تعـاملي همچـون توافـق ارادي و داوطلبانـه                رفتـه  كـار  ه  ب
اي جز ابهـام   زباني و بياني كه نتيجهبخشي از اين همهمة     ). ٢٣٩ص ،٢٠٠٤،  ماينتز(است

                                                           
 .ها در پيوست مقاله آمده است  اين مجموعة تعريف.١
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 ـ         هـاي     بيشتر مفهوم در  ندارد،  مفهومي   در ويـژه   ه  اصـلي علـوم اجتمـاعي وجـود دارد؛ ب
و هـم بـه پيامـد يـا محـصول           ) اي پويـا    پديـده (توانند هم به يك فرايند      مفاهيمي كه مي  

  . ارجاع داشته باشند) اي ايستا پديده(فرايند
  :شد دو مدعاي زير تمايز قائل ها بايد ميان  در تعريف مكانيسم

 اگـر و فقـط اگـر مكانيـسمي از الـف بـه ب وجـود داشـته          ؛الف علّت ب اسـت     -
  ).مدعاي وجودشناسانه(باشد
اقل يك مكانيـسم از الـف بـه      فقط اگر بتواند حد ؛شناسد  فرد الف را علّت ب مي      -

 ).شناسانه مدعاي معرفت(دكنب را مشخص 

 ـ  » مكانيـسم «دهـد واژة       مـي  نيـز نـشان   ايـن بحـث     وارسي ادبيـات     صـورت  ه  هـم ب
اسـت  شـده   اسـتفاده    هـاي واقعـي     اي معين از پديـده       براي اشاره به طبقه    ،وجودشناسانه

 ـ ) .دهنـد  ند از فلان و بهمان كه چنين و چنان را انجام مـي        ا  ها عبارت   مكانيسم( ه و هـم ب
نـين  هـاي علّـي كـه بـر چ          اي از گـزاره      بـراي اشـاره بـه طبقـه        ،شناسانه  صورت معرفت 

  ). ٦١-٦٠ص ،٢٠٠٤، استيلجا؛  همان. ك.ر( هايي دلالت دارند پديده
هـا   عنوان بلـوك ه ب، هاي اجتماعي غالباً    هاي مربوط به مكانيسم     از سويي ديگر، گزاره   

انـد كـه مرتـون بـراي پرهيـز از             شناخته شده » هاي برد متوسط    تئوري«يا مصالح سازندة    
در حقيقـت، يكـي از   . رده اسـت ك ـي ارائـه  جستجوي بيهوده براي كشف قوانين اجتماع 

دربـارة  « در مقالـة     ،شناسـي   در جامعـه  » مكانيـسم «اولين كاربردهاي صريح از اصـطلاح       
 همـان، (در توضيح مرتـون   . است) ١٩٦٨(مرتون  » شناختي برد متوسط    هاي جامعه   تئوري
ــوري،)٤٣ص ــسم    تئ ــر مكاني ــاملاً ب ــط ك ــرد متوس ــاي ب ــد  ه ــا دارن ــا ابتن ــي از .ه   يك

 كـه وي آن را      ١است» بخش  پيشگويي خودتحقق  «،هاي مرتون   ترين مكانيسم   شده  تهشناخ
كننـدة تبعـيض نـژادي     هاي خودتقويت   تر از آن، جنبه     و جالب » ورشكستي بانك «با مثال   

  ٢.نشان داده است
 به معناي مغايرت تبيين مكانيسمي      ،ها با قوانين اجتماعي     در هر حال، تقابل مكانيسم    

- قانون فراگير كه به تبيين قياسـي       در الگوي .  از تبيين علّي است    ٣فراگيربا الگوي قانون    

                                                           
 .بخش به عنوان يك مكانيسم اشاره كرده است صريحاً به پيشگويي خودتحقق) ١٨٢،  ص١٩٦٨( مرتون.١
  .٢٠٠٧تيلي، . ك.ها در تئوري برد متوسط مرتون ر  براي دريافت توضيحات تفصيلي در خصوص مكانيسم.٢

٣. covering  law  
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 نيز مشهور است، هر تبيين صورت يك قياس منطقي دارد كه پديدة مورد تبيـين           ١قانوني 
واضـع اصـلي الگـوي    ، طور كـه همپـل    همان. اي ضروري از مقدمات قياس است   نتيجه

فرد تبيين يك حادثه   به  شرط منحصر، است قانوني آورده-قانون فراگير يا  تبيين قياسي
 از مقـدمات زيـر   ، را بتوان بـه نحـو منطقـي   (E)اين است كه عبارت حاكي از آن حادثه    

  : كرداستنتاج
 خبر   بخش حادثه   ايط موضعي يا تعين   ت موثق و مؤيد كه از شر      ااي از عبار    دسته: اول

  دهند مي
  .)وريتئ( اي از فرضيات كلي يا قوانين عام  دسته: دوم

) شــرايط و قــوانين( عبــارت يادشــده   مبــين اســت و دو دســتهEصــورت  در ايــن
 ).١٣٧٢، گارتنر(مبين

  :شرح استبه اين مدل نمادين اين الگو  
  

L i  تئوري علمي(يك يا چند قانون كلي (  

Ci )  شروط لازم يا كافي(يك يا چند عبارت حاكي از شرايط وقوع حادثه    

E   كه درصدد تبيين آن هستيم  عبارت حاكي از امري
  
هـايي از     هـا يـا نمونـه       هـاي مـورد تبيـين، مـصداق         اين نوع تبيين، وقايع و پديده      در

بر افزون   ،در اين الگو  شوند؛ از اين رو،       محسوب مي ) ها  ها يا تئوري    قانون(الگوهايي عام 
 ـ             پيش  ويژگي تبييني، ويژگي   عينـي از    م ةبيني نيز وجود دارد كه از طريق آن، وقـوع حادث

  . شود بيني مي پيش) تئوري(روي قانون كلي
عليـه تحليـل    شـده    اقامـه هـاي      بر اساس همـان اسـتدلال      ،مدل قانون فراگير غالباً   از  

 دربردارنـدة   ، قانوني در مدل قانون فراگير     -يك تبيين قياسي  : استشده  همبستگي انتقاد   
). ٤١٢ص ،١٩٩٧،  نگبا(كند  قانوني است كه شناخت جديدي عرضه نمي         هاي شبه   گزاره

 خاصـيت   ،اش  كننـدگي   بينـي    پـيش    با وجود ويژگـي    ،قانون فراگير گاهي  از سويي ديگر،    
م باليني خاصي از يـك      ي براي مثال يك قانون عام مبني بر اينكه علا         ؛كنندگي ندارد   تبيين

                                                           
١. deductive-nomological  



  ٧٧              )هاي اجتماعي ها در تبيين پديده نقش و اهميت مكانيسم(شناسي  ها و جامعه مكانيسم

 

 انـد   مـرده بيمـاران   كند كـه چـرا ايـن           تبيين نمي  ،دنشو   هميشه به مرگ ختم مي     ،بيماري
 هـيچ   ، قانوني در مدل قـانون فراگيـر       -در هر حال، تبيين قياسي    ). ٣٢ص ،٢٠٠٧،  الستر(

 بـه همـين   ؛دهـد  دست نمـي ه ب،  كه چرا يك ارتباط وجود دارد  سؤالنخي براي اين     سر
 ـ   تبيين« در علوم اجتماعي معمولاً      ،هاي از نوع قانون فراگير      دليل، تبيين  »  سـياه  ةهاي جعب

  ). ٢٨٧ص ،١٩٩٦ ،هدستروم و سوئدبرگ( شوند محسوب مي
 ـ ( قـانوني -هاي قياسـي   مورد استفاده در تبيين   » قوانين«به هر حال،     صـورت  ه غالبـاً ب

، مـشكل  امـر ايـن  . شوند دهي مشخص مي    با درجة بالايي از عموميت يا تعميم      ) تلويحي
تـوانيم    در جهان اجتماعي نمـي    : كند  ديگري را در خصوص مدل قانون فراگير مطرح مي        

 ـ    قـوانين فيزيكـي عناصـري را       .  كنـيم  د قـوانين عـام فيزيكـي پيـدا        هيچ چيزي را همانن
 ،هاي جهـان اجتمـاعي       ولي پديده  ؛گيرند كه در زمان و مكان ثابت هستند         فرض مي   پيش

از سـوي  . يابنـد  شان تغيير مـي  اي در زمان تاريخي و مكان فرهنگي      طور قابل ملاحظه  ه  ب
 ءگويد كه هرچه فاصلة ميان دو شـي  ميما ه ديگر، در فيزيك مثلاً  قانون جاذبه نه تنها ب    

» چقدر«گويد     بلكه مي  ،)رابطة تابعي (يابد   ميان آنها كاهش مي    ة نيروي جاذب  ،افزايش يابد 
 هيچ چيـزي شـبيه بـه قـانون          ،در علوم اجتماعي   )عكس مجذور فاصله  ( يابد  كاهش مي 

صورت عـام    هها را ب     بين پديده  ة و هم مقدار رابط    هكه هم اصل رابط   وجود ندارد،   جاذبه  
اند بـه   دهكرپژوهان به ما توصيه      پس اين دسته از دانش    ). ٣٤ص ،٢٠٠٧،  الستر(بيان دارد   

كه در جهان اجتمـاعي وجـود ندارنـد، در          » قوانيني«جاي جستجوي بيهوده براي كشف      
   ١. دامنة تعميمي كمتري دارند،قوانيناز هاي اجتماعي باشيم كه  جستجوي مكانيسم

و » قـانون  «هـاي   انـد كـه تعبيـر       ها فقـط در صـورتي موجـه         ستدلال، اين ا  با اين حال  
شـمول    د كه قابليت كاربردشـان تقريبـاً جهـان        نهايي ارجاع داشته باش      به گزاره  ،»قانوني«

 شـمول و قطعـي       مستلزم قـوانين جهـان     ، قانوني ضرورتاً  - ولي منطق تبيين قياسي    ؛است
 ،طـور صـريح يـا تلـويحي       ه   است ب  ممكن» qگاه    آن ؛ pاگر  «قانوني     گزارة شبه . نيست

باشـد كـه   » t, s, r تحـت شـرايط   «يـا  » به شرط ثابت بودن ساير شرايط«دربردارندة قيد 
هــاي معطــوف بــه  همچنــين گــزاره. دكنــ كــاربرد آن را در زمــان و مكــان محــدود مــي

تفـاوت  بـسيار   مـشابه هـم نيـستند و        ) انتـزاع ( از حيـث درجـة عموميـت         ،هـا   مكانيسم

                                                           
  ).  ٢٦٧، ص١٩٩٨استينچكمب، (اند تا تفاوت آنها با قوانين روشن شود  ناميده شده» هاي گاهاً صادق تئوري«ها   گاه مكانيسم.١
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، تفاوت اصلي ميان يك رويكرد مكانيسمي و رويكرد قـانون فراگيـر          ابراينبن. پذيرند  مي
عموميـت كمتـري      قـانوني  - تبيين قياسي  نسبت به  ،هاي مكانيسمي   اين نيست كه گزاره   

نـد از   ا  عبـارت » هـا   قانون«، بلكه در اين است كه در تئوري تحليلي از علم تجربي،             دارند
عوامـل علّـي را بيـان       » هـا   قـانون «ها؛ يعني     تغييري  هاي اساساً عام در خصوص هم       گزاره
  . نه فرايندها؛دارند مي

 ـ   بـه  » مكانيـسم «صـورت وجودشناسـانه تعريفـي ارائـه دهـيم، واژة            ه  اگر بخواهيم ب
كه شرايط آغـازين را بـه يـك پيامـد خـاص             دهد    ميارجاع   ١اي  فرايندهاي تكرارشونده 

 ـ  اين مربوط به مكانيسم  ؛دهد  پيوند مي  هـاي    در مـورد مكانيـسم  .تطـور كلـي اس ـ  ه ها ب
در . گيرنـد   قـرار مـي   گفتـه    پـيش هاي اجتماعي هستند كه متعلق تعريف         اجتماعي، پديده 

هاي علّي،    ها همانند گزاره    هاي مربوط به مكانيسم     اند كه گزاره    ، برخي مدعي شده   باره  اين
م برخي ديگر، از تعبيـر مكانيـس  . استنداشته  اين معيار پذيرش عمومي     . تعميمي هستند 

 بـراي مثـال     انـد؛    كـرده  اسـتفاده ) تاريخي(فرده  ب هاي علّي منحصر    براي اشاره به زنجيره   
 علّـي   ياي به هم پيوسته از عوامل       مكانيسم اجتماعي را مجموعه   ) ١٧٢ص ،١٩٩٨(بودون

دهـد كـه بـه        وي ادامه مي  . كه مسئول يك پديدة اجتماعي خاص هستند      كند    تعريف مي 
. هاي اجتماعي گرايش دارند كه خاص و منفرد باشند          انيسماستثناي موارد نوعاً ساده، مك    

مقـداري تعمـيم را در تعريـف        ) ٢٨٩ص ،١٩٩٦( از سوي ديگر، هدستروم و سوئدبرگ     
بيـشتر  كـه  گفـت  ، شـايد بتـوان     بـا ايـن حـال     . داننـد   مكانيسم اجتمـاعي ضـروري مـي      

تعميماتي علّـي در  ند از ا هاي مكانيسمي عبارت    اند كه گزاره    پژوهان تلويحاً پذيرفته    دانش
گفـت  وان بتها شايد  سازي مكانيسم  بنابراين، در مفهوم  . خصوص فرايندهاي تكرارشونده  

هـاي علّـيِ پيونددهنـدة وقـايع كـه بـه شـرط وجـود          ند از تواليا ها عبارت  مكانيسم«كه  
  .»دهند  در واقعيت رخ مي،طور مكرره شرايطي خاص، ب

ها از طريق نشان دادن اينكـه بـا چـه             سمتر صحبت كنيم، مكاني     طور مضموني ه  اگر ب 
وصـل شـده اسـت، بـه     ) معلـول ( به يك پيامـد  ) علّت(  يك شرط اوليه   ،مراحل ميانجي 

دهندة يـك زنجيـرة      در حقيقت، يك مكانيسم ارائه    . وقوع رخداد اشاره دارند   » چگونگي«

                                                           
تـوان از   پـذيري را مـي   هـاي تعمـيم   گيرد كـه ويژگـي   شناسانه فرض مي يند تكرارشونده، به صورت معرفت   ا مفهوم فر  .١
هـاي    يگيـرد كـه برخـي تـوال         شناسـانه فـرض مـي       انتزاع كرد؛ همچنين به صورت وجود     ) تاريخي(يندهاي انضمامي افر

 .هاي مشابهي دارند پذير از واقعيات، ويژگي مشاهده
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بـه ايـن ترتيـب، يـك        ). ٤٣٩ص ،١٩٩٧،  بانگ( استپذير    فهمعلّي انضمامي، روشن و     
شود كه فراينـد پيونددهنـدة يـك پيامـد بـه شـرايط                نيسم فقط هنگامي مشخص مي    مكا

هـا   نمونه كافي نيست كه بگوييم ايـده براي  ؛ به دقت توصيف شده باشد    ،آغازين خاصي 
هاي تفسيري مـستلزم   تئوري. گذارند و معاني فرهنگي، بر رفتار اجتماعي آدميان تأثير مي 

هـا،   نمادها، سنت» چگونه«ي توضيح آن هستند كه ارائة يك مكانيسم موجه و معقول برا    
مـشخص  . گذارند  ها بر كنش متقابل سياسي و اجتماعي آدميان تأثير مي           شعائر و اسطوره  

هـاي   ها از گزاره  هاي معطوف به مكانيسم     تمايز گزاره    همان وجه  ،هاي علّي   زنجيرهكردن  
  .هاست مربوط به همبستگي

د كه علّـت و     نبر اين حقيقت دلالت دار    » ند ميانجي فراي«و  » زنجيرة علّي  «هاي  مفهوم
 ـ            .  نيستند معلول خيلي به هم نزديك     ه اگر يك علّت، معلـولي را بـدون مراحـل ميـاني ب

 از ايـن رو، اصـطلاح مكانيـسم بايـد بـه             ؛وجود آورد، متضمن هيچ مكانيـسمي نيـست       
 مـل مختلـف  هاي پيوندي ميان واحدها يا عوا     فرايندهايي اختصاص داده شود كه فعاليت     

 يـك مكانيـسم علّـي نوعـاً         ،و معمولاً نيستند  شمار    البته اين پيوندها بي   . گيرند  را دربرمي 
  ). ٧ص ،١٩٨٩، الستر(را دارد تعداد معدودي از پيوندها 
فقط در اين ديدگاه، گرچه      ،پژوهان  محققان و دانش  بيشتر  رسد    در مجموع به نظر مي    

اي از وقـايع     يـسم دربردارنـدة مجموعـه      كه يـك مكان    مشترك باشند صورت تلويحي   ه  ب
در مباحـث كلـي     . دهـد   است كه شرايط اولية خاصي را به يك نتيجة معـين پيونـد مـي              

. انـد    درك شـده   ٢»ها  فعاليت« و   ١»اعيان«عنوان  ه  مربوط به مفهوم مكانيسم، اين پيوندها ب      
منجـر  شـرايط   اندازي تـا پايـان        يابند كه به راه     ها در فرايندي ساخت مي      اعيان و فعاليت  

يـك  » منـدي   زمـان «از سـويي ديگـر،      ). ٣ص ،٢٠٠٠،   داردن و كراور    و ماچامر(شود     مي
نـد از   ا  هـاي اجتمـاعي عبـارت       مكانيـسم : هـاي اجتمـاعي اسـت       ويژگي آشكار مكانيسم  

معنـا نيـست كـه      بـه آن    البتـه ايـن     . دهنـد   فرايندهاي تكرارشونده كه در زمان روي مـي       
 ـ   ؛يابند  ة خطي سازمان مي    در يك شيو   ،ها همواره   مكانيسم  يـا   صـورت زنجيـره   ه   يعنـي ب

كه در  موجي  د، بلكه ممكن است مثل      نكن  از ديگري عمل مي   پس  تسلسلي علّي كه يكي     
يك زنجيرة عمل متقابل كـه متـضمن هـر     مانند  د يا   ن عمل كن  ،آيد  وجود مي ه  يك بركه ب  

                                                           
١  . Entities  

٢. Activities  
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را هـايي     ها ممكـن اسـت يـك تـوالي از كـنش             مكانيسم. عملي فقط براي يك بار است     
مثل چيزهـايي كـه در يـك فراينـد اشـاعه            دارد؛  كه عناصر مختلف اجتماعي     دربرگيرند  
 مثـل   ؛توانند شامل اعمال مكرر از عناصر مشابه نيز باشـند           ولي آنها مي  . كنيم  مشاهده مي 

و را شـامل شـود   هاي بـازخوردي   تواند حلقه   اين زنجيرة علّي مي   . ١يك فرايند تشديدي  
 يابـد اند در فرايندي شركت داشته باشد كـه ممكـن اسـت تغييراتـي               تو  هر واحد نيز مي   

، نيستها لزوماً خطي      حاصل سخن آنكه ساختار علّي مكانيسم     ). ٤٨٥ص ،٢٠٠٢،  بوث(
  .باشدهم تواند غيرخطي  بلكه مي

ناپـذيرها يـا فراينـدهايي      مشاهده،»ها مكانيسم«گاه ، گفته  پيشبر معيار تعريفي    افزون  
تـر آن     در هـر دو مـورد، مطلـوب       . اند  دهند، تعريف شده    ها رخ مي    مكه فقط درون سيست   

 ،خطـي باشـند  )  لزومـاً دنه اينكه باي  (توانند  ها مي   است كه بگوييم همان طور كه مكانيسم      
از نظـر  . هـا باشـند   ناپـذير  و بخـشي از سيـستم       مـشاهده )  لزوماً دنه اينكه باي  ( توانند  مي

دهند كه    فرايندها يا روابطي را اصل قرار مي      هاي علّي     مكانيسم) ٥٨١ص ،٢٠٠١(ماهوني
ايـن ديـدگاه در   . كند كه وجـود دارنـد    محقق تصور مي،ناپذير بودنشان مشاهدهبا وجود  

دارد كه واكنشي بود به ناكـامي در        ريشه  فلسفة رئاليستي قرن هفدهم و هجدهم ميلادي        
لبتـه اگـر يـك      ا). ٢٤٣ص ،٢٠٠٤،  مـاينتز ( مشاهدة بالفعل علل در تحقيقـات آزمايـشي       

اي از فرايندها كه نـوع         يعني به عنوان طبقه    ،طور وجودشناسانه تعريف شود   ه  مكانيسم ب 
هـاي علّـي    هـاي مكانيـسمي تعمـيم     و گـزاره ،دهنـد  مشابهي از ساختار علّي را نشان مي      

تـوان آنهـا را در    معطوف به يك چنين فرايندهايي تعريف شوند، معلوم اسـت كـه نمـي          
كـه عمـل يـا    ممكـن اسـت    ولي كاملاً     .  كرد طور مستقيم مشاهده  ه  ب ،معناي دقيق كلمه  

 همان طـور    كرد؛فعاليت يك مكانيسم خاص را در يك مورد يا نمونة مشخص مشاهده             
مـشاهده  هـايي     هاي تحليلي در علوم اجتماعي را از طريـق معـرف            سازهممكن است   كه  
 ؛ناپذير هـستند    نيز مشاهده هاي اجتماعي      پس مكانيسم  .سازند  كه آنها را عملياتي مي     دكر

  .پذير نيستند طور مستقيم مشاهدهه ها و تعميمات، طبق تعريف، ب فقط تا جايي كه سازه
» فرايندي در يك سيستم عينـي     «مكانيسم را   ) ٤٢٠ص ،١٩٩٧( از سويي ديگر، بانگ   

بـا وجـود    . دكرها بحث      دربارة فرايندهاي دروني سيستم    ،اش  تعريف و در سرتاسر مقاله    

                                                           
١. escalation  
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 با خطوط مرزي حفظ و نگهداري يـك معيـار           ،طور خاص ه  اگر مفهوم سيستم را ب    اين،  
، معلـوم اسـت كـه      كنـيم  به اضـافة وابـستگي متقابـل اجـزا و عناصـر تعريـف                ،اساسي

تـوان    از ايـن رو، مـي     . گيرنـد   فـرض نمـي      يك زمينة سيستمي را پيش     ،ها منطقاً   مكانيسم
را در جمعيتـي كـه فقـط مقولـة     ) مثـل سـن  (هايي داشت كه توزيع يك ويژگي       مكانيسم
مثل كليـة دانـشجويان سـال       ( شود  محسوب مي ) نه سيستم در معناي دقيق كلمه     (آماري  

 يـك   ، مگر اينكـه هـر چيـز اجتمـاعي را طبـق تعريـف              ،تغيير دهند ) اول در شهر تهران   
   !در نظر بگيريمي از يك سيستم اجتماعي ئسيستم يا جز

 

  ها به مثابة پيوندهاي علّي مكانيسم

،  باشـد  هـا   اي از پديـده      تبيين يك پديدة معين يـا طبقـه        ،اگر هدف يك مطالعة اجتماعي    
يـك  كـردن  شود، بلكه با مـشخص      ها با يك همبستگي آغاز نمي       جستجو براي مكانيسم  

 ؛سـازد    اين استراتژي تبيينـي را برجـسته مـي         ١»مكانيسم مولّد «تعبير  . شود  متبين آغاز مي  
 ـ  ،طور كليه  ب،رايندهاكه فيادآوري كرد البته بايد   عنـوان واحـدهاي   ه  قابـل تـشخيص ب

 ،طور اعتباريه  ما ب . معلوم و مشهود نيستند و معمولاً نقطة آغاز و پايان مشخصي ندارند           
كنيم توضيح دهيم كه      يك توالي يا يك بخش از فرايند در جريان را انتخاب و تلاش مي             

 متبـين  .ين مـا در آنجـا قـرار دارد   كـه متب ـ رسد  مياي   به نقطه ،چطور آن فرايند سرانجام   
مثـل  (، يـك نـرخ    )مثل يك شورش يا يك تصميم سياسي      (تواند يك حادثه يا رخداد      مي

مثل سـاختار   (، يك توزيع آماري   )گرايي نوين   مثل اتحاديه (، يك ساختار ارتباطي   )بيكاري
 ـ. باشد) مثل توسعة تكنولوژيكي يا تغيير نهادي     (، و حتي يك فرايند    )جمعيتي ك در هر ي

 اسـت كـه از   ٢»رديـابي فراينـد  «صورت ه از اين موردها، تبيين به معناي بازسازي علّي ب     
  .يابد ميدن شرايط ابتدايي پايان كر تا مشخص ،متبين آغاز و با حركت به عقب

شرايط اوليه  كردن   متضمن داخل    ،تصريح يك مكانيسم  دربارة اينكه آيا    در اين ميان،    
به يك فرايند از آغاز تـا       » مكانيسم«يعني آيا اصطلاح    ،  هاآنكردن  و پيامد است يا خارج      

پيونـد  «شود كه نقطة آغازين را به نقطة پايان  شامل ميبخشي را دارد يا فقط   اشاره  پايان  

                                                           
 .دهد يندي مولّد است كه علّت را به معلول پيوند ميا يعني مكانيسم فر.١
اي يا چندين تـوالي   ههاي زنجير يا توالي(يند دربردارندة تحليل يك پديده بر اساس توالي وقايع يا حوادث         ا رديابي فر  .٢

  ).٤٧، ص٢٠٠٣گلدستون، (است ) متصل به هم
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 ـ) ٢٠٠٠(، داردن و كراور   ماچامر. اتفاق نظري وجود ندارد   ،  »دهد  مي  از  ،طـور آشـكار   ه  ب
براي آنان، يك مكانيسم شـامل      . اند  دهكره  اصطلاح مكانيسم براي كلِ فرايند علّي استفاد      

 و  1از سويي ديگر، هدسـتروم    . هاي ميانجي و شرايط پاياني است       شرايط آغازين، فعاليت  
براي ارجاع بـه بخـشي از يـك فراينـد اسـتفاده             » مكانيسم«از تعبير   ) ١٩٩٦(2سوئدبرگ

مـدعاي  . كنـد   مـي يا وصل   دهد    ميپيوند  ) پيامد(را به معلول  ) داد  درون(كه علّت اند    كرده
  : آنان به شكل زير فرموله شده است
 (O) پيامد – (M) مكانيسم – (I)درون داد 

شده ميان شرايط اوليـة خـاص        دهندة ارتباط مشاهده     توضيح Mدر حقيقت، مكانيسمِ    
 بـه شـكل     ،بندي ديگري نيـز     فرمول .است) O(داد  و پيامدي معين يا برون    ) I(داد  يا درون 

٣زمينه«
، مـاينتز (شـود   مـي ارائه شده است كه به همين طريق درك         » پيامد �  مكانيسم    �

 ـ ،عنوان ميانجي بين مبـين و متبـين       ه  باري، مفهوم مكانيسم ب   ). ٢٤٤ص ،٢٠٠٤ طـور  ه   ب
 ـ       تحليل همبستگي را نقطة عزيمت و حركت خويش مي         ،آشكار طـور  ه  گيرد و سـپس ب
 ولـي   ؛دهـد   ي آن بسط مـي    صورت مكانيسم، بديلي برا   ه  پيوند علّي ب   افزودن با   ،انتقادي

بايد كاملاً هوشيار بود كه مكانيسم ميانجي را هرگـز بـا متغيـر ميـانجي كـه در تحليـل                     
) ٥٧٨ص ،٢٠٠١(همان طور كه ماهوني.  يكسان نگرفت،شود كار گرفته مي  ه  همبستگي ب 

است، يـك مكانيـسم     كرده  شاهد مدعايش نقل    در جايگاه   اظهار و از هفت دانشمند نيز       
شـود   اي از متغيرهاي ميانجي درك مي    عنوان يك متغير ميانجي يا مجموعه     ه   ب غالباً،  علّي

كند چرا يك همبستگي ميان يك متغير مستقل و يك متغيـر وابـسته وجـود      كه تبيين مي  
 چون يـك متغيـر      .رود  دارد؛ ولي اين تعريف فراتر از مفروضات رويكرد همبستگي نمي         

تغيري است كه اضافه شده است تا واريانس        هاي چندمتغيري آماري، م     ميانجي در تحليل  
در رويكـرد   را   بـه همـين دليـل، متغيرهـاي ميـانجي            ؛شدة كلـي را افـزايش دهـد         تبيين

   ٤. دانستتوان لزوماً پيوندهاي فرايندي همبستگي نمي
                                                           

1 . Hedstorm 

2 . Swedberg 

٣. context  

ايـن اخـتلاط    . در اينجا، مشترك لفظي است و به اختلاط مفهومي منجـر شـده اسـت              » ميانجي« در حقيقت، اصطلاح     .٤
توانـد بـا معـاني متفـاوتي بـه كـار رود؛ مـثلاً                  مي »ميانجي«واژة  . مفهومي هم جنبة معناشناختي دارد و هم جنبة تكنيكي        

همچنـين برخـي   . دهـد، ميـانجي آن دو اسـت    يند يا مكانيسمي كه علّت و معلول را به يكديگر پيوند مـي         ابگوييم كه فر  
توانند به صورت يك متغير كمـي عمليـاتي و بـه     يندهاي ميانجي همچون دموكراتيزاسيون، رشد اقتصادي و بسيج مي      افر

هـا و بـر اسـاس         بنابراين، خط فاصل ميان تحليل بر اساس همبـستگي        . تحليل شوند ) رويكرد همبستگي (ماريصورت آ 
←  
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 بازنماي پيوند دو واقعه يـا دو حـالاتِ يـك سيـستم              ،به هر حال، اگر يك مكانيسم     
 ـيـه، خودشـان، جز    شرايط اول ممكن است   باشد،   تفـاوت ميـان    . ي از مكانيـسم نباشـند     ئ

فرايندهاي صرفاً پيونددهنده يا اينكه شامل متغيـر اوليـه و   به صورت ها  تعريف مكانيسم 
له ئ ولـي ايـن مـس      ؛ ممكـن اسـت قابـل بحـث و جـدل باشـد             ،شرايط پاياني هم شـود    

ه در يـك    يكي به چيـزي علاقـه دارد ك ـ       : كنندة دو علاقة شناختي متفاوت است      منعكس
. داردعلاقـه   مكانيسم، ثابت است و ديگري به حيثيت متغير آن يا تغييرپذيري عمـلِ آن               

سـازد و     مـنعكس مـي   )  پيامـد  �  مكانيـسم     �داد    درون(ديدگاه اول خـود را در مـدل           
از مكانيـسم اسـت كـه غالبـاً از وي        )٣٦ص ،٢٠٠٧ (1همچنين دربردارندة تعريف الستر   

سـادگي قابـل شناسـايي    ه  افتاده  و ب    الگوهاي علّي مكرراً اتفاق   ها    مكانيسم«: شود  نقل مي 
  .  »افتند كار ميه هستند كه تحت شرايط عموماً ناشناخته يا با نتايج نامعلوم ب

؛ چون كردها صحبت     از مكانيسم » قانون عام «صورت  ه  توان ب   بنا به ديدگاه الستر نمي    
، اين نـاممكن بـودن   با وجود اين. دهد   نمي يك مكانيسم معين همواره يك نتيجة خاص      

ساز يك نتيجة خاص خواهد       در گفتن اينكه چه موقع يك مكانيسم، برانگيزاننده و سبب         
منجـر   ) پيامـد �  مكانيـسم  �داد  درون(بندي  يك شرط ديگر در فرمول    افزودن به   ،بود
ن دانـيم كـه آ       مثال با وجود آگاهي از مكانيسم اشاعة ويروسي خاص مي          ؛ براي شود    نمي

  .  شودشده، اپيدمي  مصونتواند در يك جمعيت كاملاً ويروس نمي
 هيچ تفـاوتي  ،اش به كلِ فرايند است با اين همه، براي يك تحليل مضموني كه توجه       

گنجنـد يـا    كند كه آيا پيامدها و شرايط اوليه در تعريف صوري از يك مكانيسم مـي              نمي
  و هـم در تعريـف        ) پيامـد  �نيسم    مكا  �داد    درون(تعريف مكانيسم هم در مدل      . خير
هـا، چيـزي ثابـت وجـود دارد كـه اگـر        بر آن دلالت دارد كه در مكانيـسم  ) ٢٠٠٧(الستر

 ـ            بـه مكانيـسم     ،طـور كلـي   ه  مكانيسم تحت بررسي هويت خويش را از دست ندهد و ب
دادها و پيامـدها امكـان تغييـر          در حقيقت، اگر درون   . كند  ديگري تبديل نشود، تغيير نمي    

پذيرد، براي     بر اساس توالي يا تسلسل مراحلي صورت مي        ، باشند كه اين تغيير نيز     داشته
  . حفظ هويت يك مكانيسم معين، ساختار علّي آن مكانيسم بايد ثابت باقي بماند

                                                                                                                                        
  .  تواند بسيار ظريف شود رسد، در عمل مي ها، گرچه از حيث منطقي به نظر واضح مي مكانيسم

1. Elster 
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  شناختي ها، حركت قهقرايي علّي و فردگرايي روش مكانيسم

 ،انـد   ناميـده شـده   »   كانيسمم«هايي كه       پديده  ةكنند  براي نظم بخشيدن نسبي به تنوع گيج      
 سطحي از واقعيت كه آنهـا بـه   -الف: مفيد است كه سه چيز را از يكديگر متمايز سازيم 

شـده    دامنه يا قلمرو كاربرد فرض     - درجة انتزاع مفهومي آنها، و ج      -آن ارجاع دارند، ب   
  . براي آنها
  را هاي رواني   يدهپد ،يند زيستي او فر را  هاي اجتماعي      پديده ،هاي رواني   مكانيسم اگر
 ـ     از سطح بالاتر واقعيت به سطح پـايين        ،با يك سير قهقرايي علّي    كنند،  تبيين    رو هتـر روب
جـزء بـا    «توانند در يـك ارتبـاط         در مواردي، عناصر سطوح مختلف واقعيت مي      . هستيم

گران انساني نـسبت      ها به يك ارگانيسم يا كنش        مثل نسبت سلول   ؛قرار گرفته باشند  » كل
تـوان توسـط      هاي سـطح سيـستم را مـي         در اين صورت، پديده   . يستم اجتماعي به يك س  
هـا را در سلـسله        توان وجود مكانيسم    بر اين اساس مي   .  كرد هاي اجزايشان تبيين    فعاليت

مراتبي تودرتو در واقعيت ديد؛ يعني عمـل و فعاليـت موجـودي در يـك سـطح معـين                    
  : شودتواند به چند صورت زير تبيين مي

هـاي    مكانيـسم كـردن    به معناي مشخص     ١، سازنده .٢ ،ايي و جدا از ديگران     به تنه  .١
، از  ٢اي  صورت بـافتي يـا زمينـه      ه   ب .٣؛  اند  وجود آورده ه  تر كه آن فعاليت را ب       سطح پايين 

طريق نشان دادن اينكه چگونه در دستگاهي از يك مكانيـسم سـطح بـالاتر تطبيـق پيـدا       
طور كلي مطـرح شـده      ه  ة علم، اين مطلب ب    در فلسف ). ٧١-٦٥ص ،٢٠٠١،  كراور(كند  مي

طور خودكار توضيح داد، بايد بر      ه  براي اينكه يك قانون سطح بالاتر را بتوان ب        «است كه   
  ).٦٢ص ،١٩٩٦ ،گلانان(»تر وقوف داشت هاي سطح پايين برخي مكانيسم

گيرد؛   تواند در يك سطح واحد و منفرد از واقعيت جاي             در مقابل، انتزاع مفهومي مي    
، و »هـاي خاورميانـه در قـرن بيـستم     كـشور «، »١٣٧٥ايـران در سـال   «فاهيمي همچون  م
مفـاهيم  . به نوع يكساني از واحدهاي اجتماعي ارجاع دارند       » هاي در حال توسعه     كشور«

 قلمـرو يـا دامنـة       ،شـوند، و در حقيقـت       تـر نيـز ناميـده مـي          مفاهيم عام  ،تر غالباً   انتزاعي
  .استتر  تر، وسيع اي خاصه كاربردشان نسبت به زيرمقوله

 سـطح  .١: كـرد مـشخص  اسـاس  سـه  بـر  تـوان   پس هرگونه گزارة مكانيسمي را مي   
                                                           
١. constitutively 

٢. contextually 
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اي كـه      قلمـرو يـا دامنـه      .٣ درجة انتزاع مفهومي آن، و       .٢واقعيتي كه به آن ارجاع دارد،       
از ميـان ايـن سـه    . مدعي است در يك سطح خاص و معين از انتزاع قابل كاربرد اسـت             

واحدهاي اجتمـاعي مركـب و      .  دارد ها  ترين نقش را در بحث مكانيسم       متمايز، اولين مه  
كه شوند    ديده مي گران انساني      كل با كنش   -هاي جزء   عنوان سلسله مراتب  ه   ب ،كلان غالباً 

عنوان عناصر آن واحدهاي كلان اجتماعي است، در اين راستا، برخـي            ه  هاي آنها ب    كنش
انكـار  را پايه   وجود هرگونه مكانيسم كلان،شناسان شناسان علوم اجتماعي و جامعه  روش

هدســتروم و ( »هـيچ مكانيــسم ســطح كلانـي وجــود نــدارد  «:  كردنــداظهــارقاطعانـه  و 
  . ١)٢٩٩ص ،١٩٩٦ ،سوئدبرگ

 را بايد بر حسب كنش و انـدركنش در  ي اجتماعي ها بر اساس اين رويكرد، مكانيسم  
گـران    أكيـد بايـد بـر كـنش       در حقيقت، توجه و ت    . نظر گرفت  گران فردي در    سطح كنش 

هاي افراد است كـه نتـايج    از طريق كنش. گران يا ساختارها هاي كنش ويژگيبر   نه   ؛باشد
 كننـدة هاي علّي فراهم   از اين رو، مكانيسم    ؛دنآي  بار مي ه  يا تغييراتي در حيات اجتماعي ب     

هـا    خلاصـه مكانيـسم   . هاي ادعاشده در سطح كـلان هـستند         هاي خُرد براي ارتباط     بنيان
است، كار  كرده  تر از تحليلي كه ادعاي رابطة علّت و معلولي            همواره در يك سطح پايين    

اي از رفتـار    شكلي يا نتيجه، هستيم آن اي كه درصدد تبيين  اگر پديده از اين رو،   ؛كنند  مي
 .  خواهد بودامعن انساني باشد، هرگونه مكانيسم سطح كلان، بي

هاي عام مربوط      از تئوري  ،هاي علّي معمولاً    نيسمهمچنين استدلال شده است كه مكا     
انـد كـه در      اسـتخراج شـده    اي  ها، و فراينـدهاي شـناختي       به اجبارها يا الزامات، انگيزش    

ي يـا عامليـت   كارگـذار  ،شـوند، و از ايـن طريـق    كار گرفته مي  ه  ها ب   گيري انسان   تصميم
نيـز  ) ١٨٨ص ،١٩٩٣(ليتـل  ). ٤٨٣ص ،٢٠٠٢ ،بـوث ( دهند انساني را ساخته و شكل مي  

 ـ     گرفتنـي     هاي در حال شكل     هاي اجتماعي، پديده    كه نظم بيان كرد    طـور  ه  هـستند كـه ب
كـه تنهـا   رسـاند   با اين بيان، اين معنـا را   او.  تحت حاكميت هيچ قانوني نيستند     ،مستقيم

هـاي معطـوف بـه        نظـم  :نـد از  ا  هاي اجتماعي عبارت    هاي حاكم بر واقعيات و پديده       نظم
   .عامليت فردي

                                                           
 ندارد بـدون توسـل بـه برخـي امـور مـاورايي، مـدعي علّيـت مـستقيم ميـان                      نيز تصريح كرد كه امكان    ) ٢٠٠٠( اُبرگ .١

  .هاي كلان اجتماعي شويم پديده
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در علــوم » شــناختي فردگرايــي روش«كننــدة اصـول اساســي   ، مــنعكسنظــراتايـن  
هاي كلان اجتماعي را بر اساس ايـن   كه حركت قهقرايي در تبيين پديدههستند اجتماعي  

د نشـو   نمـي طـور مـستقيم موجـب       ه   ب ،هاي سيستمي   كند كه ويژگي    مفروضه ايجاب مي  
هاي عناصر و اجـزاي   ر از طريق فعاليت بلكه اين كاد؛نكنهاي سيستم ديگر تغيير       ويژگي

شناختي در علـوم اجتمـاعي معتقدنـد      مدافعان فردگرايي روش  . شود  آن سيستم انجام مي   
 بـدون   ،كه فرض تأثير علّي يك پديدة كلان اجتماعي بر پديـدة كـلان اجتمـاعي ديگـر                

د، ان انـساني باش ـ   كارگـذار ها، محاسبات، و تـصميمات        ها، انگيزه   اينكه متضمن پنداشت  
و » بندي قومي  تفرق يا جناح  «به مثال قبلي در خصوص ارتباط ميان        . كاملاً غير معقول است   

با در نظر گرفتن همبستگي مثبت قوي ميان اين دو متغيـر، آيـا   . گرديم  بازمي» جنگ داخلي «
، بـر اسـاس برخـي عوامـل علّـي           »بنـدي قـومي     سطح تفرق يا جنـاح    «تصورپذير است كه    
هـاي   هـا، محاسـبات، تـصميمات، و كـنش     ها، انگيـزه  متضمن پنداشتناشناخته، بدون آنكه  

  ها باشد، عملاً بتواند صلح موجود در جامعه را به سمت جنگ سوق دهد؟  انسان
هاي كلان اجتماعي     شناختي معتقدند هنگامي كه در خصوص پديده        فردگرايان روش 

 ـ    خود  تأثيرات ،كنيم، متغيرهاي مستقل همواره     صحبت مي   از طريـق    ،ر وابـسته   را بر متغي
هـاي كـلان      از نظر آنـان، تئـوري     . كنند   آشكار مي  گران   يعني با واسطة كنش    ،مستقيم غير

 ـ    « كـه     را دارنـد     اين جنبة معمايي   ،ساختاري در علوم اجتماعي    وجـود  ه  چيزهـا صـرفاً ب
ويژگـي  اين ). ٨، ص١٩٨٦، بكر(» وجود آورده باشد ه   بدون آنكه كسي آنها را ب      ،آيند  مي

ان كارگـذار هاي اجتماعي و متغيرها،   چون پديده؛اي ساختاري، جنبة معمايي دارد ه  تبيين
ايـن  .  هـستند  هاي واحد تحليل تحـت بررسـي         بلكه فقط ويژگي   ،يا عاملان علّي نيستند   

تا بـه نحـوي عمـل كننـد كـه پديـدة اجتمـاعي               گذارد    ميگران تأثير     كنشبر  ها،    ويژگي
گـران   خلاصـه فقـط كـنش   . موجود تغييـر كنـد  وجود آيد يا پديدة اجتماعي  ه  جديدي ب 
گـران اسـت كـه     اند؛ چون فقط از طريق اعمال كنش   ان يا عاملان علّي   ارزكارگهستند كه   

هـاي   صورت وقايع جديـد، سـاختارهاي جديـد، نگـرش        ه   ب ،هاي اجتماعي جديد    پديده
  ). ٢٠٠٠ ،اُبرگ(وجود آينده توانند ب ميمانند اينها جديد و 

 - خُـرد  -كلان« به نحو شماتيك بر اساس مدل        ،شناختي غالباً   اصول فردگرايي روش  
  :شود  مي شناختي نشان داده از تبيين جامعه» كلان
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  ١٩٩٠ و ١٩٨٦شده از كلمن،  اقتباس: منبع
  

آن را  شناسـان متعـددي        بعـدها جامعـه    كرد و ارائه  را  اين مدل    )١٩٩٠،  ١٩٨٦(كلمن
مدعاي اصلي اين مدل آن است كه پيونـد و          ).  ١٩٩٨ ،هدستروم و سوئدبرگ  (پذيرفتند  

هـاي      هـا و كـنش       بايد بر اساس پايين رفتن به سطح انگيـزه         ،ارتباط ميان دو پديدة كلان    
مثل توزيـع  (توانند از نوع ساختارها       هاي سطح كلان مرتبط  مي       پديده. آدميان تبيين شود  

هـاي اعتقـاد يـا        ، نظام )يدار  مثل يك اقتصاد سرمايه   (، نهادها   )ها در يك جمعيت     ويژگي
. باشـند ) مثـل انقلابـات   (، يا حـوادث و رخـدادها        )مثل اخلاق پروتستاني  (باور جمعي   

و همچنين، ارتباط ميـان     » داري  اخلاق پروتستاني و اقتصاد سرمايه    «كلمن از ارتباط ميان     
اسـت؛ ولـي ايـن مـدل را         كـرده   عنوان دو مثال اسـتفاده      ه  ب» تغييرات شتابان و شورش   «

 ـ   ت  مي كـار بـرد كـه در ايـن     ه وان براي تغيير در يك ساختار يا نهاد اجتماعي خاص نيز ب
 در يـك كـشور   ، مثلاً نظام بهداشـت   ، حالات مختلف يك چيز    ٢ و كلان  ١ كلان ،صورت
 تعيـين   ١هـايي كـه كـلان       هاي فردي به موقعيت      كه دلالت دارد بر واكنش     ١خُرد. هستند

هستة مركزي ايـن مـدل در       . شود   مي ٢ ردرفتار در سطح خُ   برانگيختگي  ، موجب   كند  مي
، چه آن را بر حـسب       )١١ص ،١٩٩٠،كلمن(ست از يك تئوري كنش     ا سطح خُرد عبارت  

 ،١٩٩١، ليتـل ( بر حسب علوم اجتماعي تفسيري   و چه   تعبيرهاي انتخاب عقلاني بفهميم     
هـاي اجتمـاعي مختلـف از         در هر حال، يك تبيين مكانيسمي كاملاً بـا تئـوري          ). ١١ص

  . ازگاري داردكنش س
قانوني در     هاي شبه   اي از تعميم    توان زنجيره   در اين رويكرد، يك مكانيسم علّي را مي       

اي از    ها يـا مجموعـه      به عبارت ديگر، از زنجيره      كرد؛ تر از تحليل تصور     يك سطح پايين  

 2كلان 

 1خُرد 

 1كلان 

 2خُرد 
 

 شناختي  كلان تبيين جامعه– خُرد – مدل كلان - 1نمودار 
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از ايـن رو،  . شـود   براي تبيين پيوندهاي سـطح بـالاتر اسـتفاده مـي      ،تر  روابط سطح پايين  
 زنجيرة حوادث يا وقايع مربوط به يك سطح يكسان از واقعيت كه به معلول يـا      گزارش

» مكانيـسم علّـي   «نيست؛ زيرا    شرح يك مكانيسم علّي      ،پيامدي خاص منتهي شده است    
بديهي اسـت   . استتر از تحليل       در يك سطح پايين    ،اي از روابط علّت و معلولي       زنجيره

مگر آنكـه سـطح تحليلـي       نيستند،  كننده     تبيين  خودشان ،تر نيز   كه اين روابط سطح پايين    
اي   توانيم در هـر نقطـه       با وجود اين، بنا به دلايل عملي مي       .  دهد توضيحآن را   تري    پايين

در علـوم   .  به شرط آنكه جعبـة سـياه چـشمگيري وجـود نداشـته باشـد               ؛متوقف شويم 
 گيـرد   قـرار مـي   هاي آنان      در سطح افراد انساني و كنش      ،اجتماعي اين توقفگاه در نهايت    

حتي يك گام ) ٢٠٠٧،  ١٩٨٩،   الستر مثلاً( پژوهان  برخي دانش ). شناختي  فردگرايي روش (
ديگـر   شناختي و -هاي ذهني هاي انساني را نيز بر اساس مكانيسم و كنشاند  رفتهجلوتر  
   ١.اند  كردهتبيين)  پرخاشگري، واكنش،مثل ناكامي(شناختي  هاي روان مكانيسم

شناختي كه تلاش دارد تبييني براي يك واقعة كلان يا            ر تحقيق جامعه  ، د با وجود اين  
كه تا سطح رفتار فـردي      ممكن نيست   د، به دلايل صرفاً عملي، غالباً       كنفرايند تغيير ارائه    

زني يا معاملـه      محصول چانه شود،  براي مثال اگر پيامد كلاني كه بايد تبيين         . پايين بياييم 
 فرد نبايد به    ،باشد) ها  هاي تجاري، حكومت    ها، سازمان   ديهاتحا(هاي رسمي     ميان سازمان 

گـران جمعـي را    هاي استراتژيك كـنش  سطح اعضاي فردي سازمان پايين رود تا انتخاب 
باشـد  ممكـن  اينكـه تـا وقتـي    ه دليل دلايل عملي، بلكه همچنين به ؛ نه فقط ب  كندتبيين  

هـا    ها، حكومت   ها، سازمان   همثل اتحادي (تر  گر را به واحدهاي اجتماعي بزرگ       صفت كنش 
.  حركت قهقرايي علّي به سطح خُردِ كنش فردي لزومي نـدارد  ،نسبت دهيم )  مانند آنها  و

ارزش بـه    هنگـامي كـه      ،نيز چنين نظـري داشـت     ) ٣٨٠- ٣٧٩، ص ١٩٩١( استينچكمب
.  كرد  براي تبيين الگوهاي جمعي از فعاليت جادويي ترديد        ،تبيين اضافي در سطح فردي    

جايي كه اطلاعات بسيار زيادي در خصوص تغييرات در سطح جمعي            «: گرفت  او نتيجه 
فاقد حمايت تجربي قابل    ) الف(يا ساختاري وجود دارد، مادامي كه استدلال سطح فردي        

كنـد كـه      بيني جديدي در سطح ساختاري اضافه نمـي         هيچ پيش ) ب(اي باشد و      ملاحظه
                                                           

در علـوم اجتمـاعي،   .  در علـوم هـستند  )reductionism(گرايـي  ها بـراي دفـاع از مطلوبيـت تقليـل     اساساً اين استدلال   .١
هاي اجتماعي در نهايـت، در سـطح فـردي قابـل      دهشناختي؛ يعني پدي  است از فردگرايي روش گرايي نوعي عبارت    تقليل

  .توضيح و تبيين هستند
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هـاي سـطح      ردازي در سـطح مكانيـسم     پ  طور مستقل وارسي نمود، تئوري    ه  بتوان آن را ب   
  .»فردي وقت تلف كردن است

 ،باشدممكن گذشته از اين، حتي جايي كه پايين رفتن به سطح رفتار فردي، عملي و           
شـدة    منبعـث از رفتـار برانگيختـه   ،طور مستقيمه  ب،هاي سطح كلان اعتقاد به اينكه پديده 

»  پيامد �  مكانيسم    �داد    درون«به مدل   باز،  . رسد  فردي هستند، يك بدفهمي به نظر مي      
)  ١نمـودار (شناختي تبيين جامعه»  كلان- خُرد-كلان«اگر اين مدل را با مدل      . گرديم ميبر

 ٢ را بـه كـلان  ١ارجاع دارد به كل توالي ميان مراحلي كـه كـلان  » مكانيسم«مقابله دهيم،   
 ـ  ن مـي همچني»  پيامد� مكانيسم �داد  درون« با وجود اين، مدل     ؛دهد  پيوند مي  ه توانـد ب
 ـ   را مي »  كلان - خُرد -كلان«اي كه مدل       براي هر سه نوع رابطه     ،طور مجزا  كـار  ه  سازد، ب
باشـد؛  » موقعيـت كـنش   «توانـد يـك       مييادشده  در مدل   » پيامد«از اين رو،    . گرفته شود 

بنـابراين اگـر    . يا يك پديدة كلان باشد    ) مثل طلاق (تواند نوعي از رفتار     طور كه مي    همان
 بـا سـه نـوع    ،شـناختي  از تبيـين جامعـه  »  كـلان  - خُرد -كلان« مدل كامل    ، شويم تر  دقيق

  .  كلان- خُرد ؛ خُرد- خُرد ؛ خُرد-كلان: مكانيسم مطابقت دارد
هـاي     مكانيـسم  ؛آوردنـد   وجود مي ه  هاي كنش را ب     خُرد موقعيت  -هاي كلان   مكانيسم

 ـ   ن پديده كلا-هاي خُرد   سازند، و مكانيسم     خُرد رفتار فردي را مي     -خُرد ه هاي جمعي را ب
  . آورند وجود مي

 هدسـتروم و  انـد،  كـرده گانـه اسـتفاده    شناسي سه ترين كساني كه از اين سنخ      برجسته
، ) خُـرد -كـلان (هـاي مـوقعيتي   هستند كه از مكانيـسم  ) ٢٩٨-٢٩٦ص ،١٩٩٦(سوئدبرگ

  و آدام  مكو    ) ٢٠٠١(تيلي. اند  نام برده )  كلان -خُرد(، و انتقالي    ) خُرد -خُرد(كنش فردي 
هـاي   د كه بـين مكانيـسم   ان  بسط داده را   يگانة ديگر   شناسي سه   سنخ)  ٢٠٠١( تيلي  و تارو

)  منابع  مثل تحليل (هاي محيطي   مكانيسم. گذارد   مي  تمايز ٣، و ارتباطي  ٢، شناختي ١محيطي
هاي شناختي ارجـاع       مكانيسم .آورند  بار مي ه  رگذار بر زندگي ب   يشرايط تأث در  تغييراتي را   

هاي    مكانيسم .شوند  شناختي كه موجب انواع خاص رفتار مي        هاي روان   بر مكانيسم دارند  
، تيلـي (دهنـد   فردي را تغييـر مـي    هاي بين ها و شبكه ارتباطي پيوندهاي ميان افراد، گروه 

                                                           
١. environmental 

٢. cognitive 

٣. relational 
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 سطحي، اين تيپولوژي خيلي شبيه به تيپولوژي هدستروم        يشايد با نگاه  ). ٢٦ص ،٢٠٠١
هاي شناختي كه برانگيزانندة انـواع خاصـي از رفتـار     يسممكان. و سوئدبرگ به نظر برسد   

شـناختي    كـه اساسـاً روان    گنجنـد     مـي  خُـرد    -هاي خُرد    كاملاً در مقولة مكانيسم    ،هستند
: كننـد    خُرد مطابقت مي   -هاي كلان   هاي محيطي تقريباً با مقولة مكانيسم       مكانيسم. هستند

 گرچـه امكـان دارد ايـن    ؛نـد گذار هـاي كـنش تـأثير مـي      بـر موقعيـت  ،آنها طبق تعريف  
در آخر ممكن است    . اجتماعي همچون تحليل منابع باشد     تأثيرگذاري توسط عوامل غير   

هـاي انتقـالي هدسـتروم و         مقولـة مكانيـسم   در  هـاي ارتبـاطي       به نظر برسد كه مكانيسم    
 يتري شـود، تفـاوت       ولي اگر به محتواي واقعي آنها توجه دقيق        ؛گيرند مي  سوئدبرگ قرار   

.  كلان آشكار خواهـد شـد      -هاي خُرد   هاي انتقالي و مكانيسم     و مهم ميان مكانيسم   عمده  
روابـط يعنـي   بـر  هاي ربطـي   مكانيسمتأكيد دهد،   نشان مي»ارتباطي«همان طور كه واژة   

  . كنش فرديبر  نه فقط ؛ساختارهاست
هـاي كـلان اجتمـاعي         براي تبيين علّـي پديـده      يهاي ربطي، اهميت بنيادين      مكانيسم

- خُُـرد  -كـلان «ضعف مـدل  دربارة  توان نقدي     ها مي   با توجه به اين نوع مكانيسم     . ارندد
 مدل كلمن يك تورش ذاتي      ، منعكس است  ١همان طور كه در نمودار    .  كرد مطرح» كلان

هـاي    ، عامـل  )٢كـلان ( از پديـدار شـدن پيامـد      پيش  . دارد) عامليت(به نفع كنش فردي     
هاي موقعيت كنش افـراد محـسوب         كننده  تعيينفقط  يادشده،  ساختاري و نهادي در مدل      

نتـايج جمعـي و كـلان را         كـلان   -رسد مكانيسم خُـرد      در حالي كه به نظر مي      ؛شوند  مي
در نگاه اول ممكن است به نظر برسـد كـه بـا    . آورد وجود ميه مستقيماً از كنش فردي ب 

ولـي خـارج    ،پيوسته  هاي به هم    مواجهيم كه محصول كنش    اي  هاي كلان اجتماعي    پديده
جـاي  .  هـستند  همچون فرايندهاي اشاعه يا بـسيج    ،از افراد بسياري  برنامة    از كنترل يا بي   

 ـ            و  ١٩٨٦(تنهـا خـود كلمـن     ه  تعجب ندارد كه اينها دقيقاً همان فرايندهايي هستند كـه ن
 هـاي اجتمـاعي   مكانيـسم  در كتـاب  ،شناسان جامعهبيشتر و ) ١٣٦٤(1بلكه بودون ) ١٩٩٠

تـوان در     را مـي  مطلـب   همـين   . اند  دهكرنيز بر آن تأكيد     ) ١٩٩٨،  گهدستروم و سوئدبر  (
هـاي    جايي كـه فراتـر از شـرح مكانيـسم         در   ،گفتنيز  ) ٢٠٠٧ و   ١٩٨٩(خصوص الستر 

  .استكرده تجميعي رفتار برانگيختة فردي تأكيد آثار شناختي رفته و بر  روان

                                                           
1 .Boudon 
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.  نيـستند  ة فـردي  متضمن كنش برانگيخت  فقط  كلان  -هاي خُرد   با وجود اين، مكانيسم   
 اجـزاي اصـلي يـا    ،طور نهادي نيزه توانند، گرچه نه ضرورتاً، ب    هاي ارتباطي مي    مجموعه

بـه  » خُـرد «تخـصيص   . هاي كلان اجتماعي باشند     وجود آورندة پديده  ه  لازم فرايندهاي ب  
هاي ساختاري را از هستة مكانيسم كه مـستقيماً          ويژگي ،طور مفهومي ه  ب،  هاي افراد   كنش

 در حالي كه عوامل سـاختاري و        ؛كند   حذف مي  ،ك پديدة كلان اجتماعي است    مسئول ي 
 ،١٩٩٠( كلمن. كلان هستند -هاي خُرد   كننده از مكانيسم     اجزاي تعيين  ، در حقيقت  ،نهادي
هـاي   هاي متفـاوت، پديـده   كه كنش فرد، در زمينه يا بافت  كرد  درستي مطرح   ه  ب) ١١ص

د كـه در    كـر هاي مختلفي را فهرست       س راه وي سپ . آورد  وجود مي ه  اجتماعي متفاوتي ب  
 و  ١١ص ،همان جا (وجود آورند ه  شوند تا نتايج سطح كلان را ب        ها تركيب مي     كنش ،آنها
 ،صورت آشكار ه  هاي ساختاري را ب      ويژگي كهد  نكر، كلمن هيچ تلاشي     با اين حال  ). ٢٠

جمعـي  ثـار  آ در   ،توان به روشـني      را مي  امراين  .  كلان مدلش وارد سازد    -در بخش خُرد  
 ـ           كه از كنش  ) تكويني، تعاملي (  ـآي وجـود مـي   ه  هاي افراد در يـك جمعيـت خـاص ب د، ن

در اشاعة يك نوآوري يا يك شايعه يا يك مريضي، پذيرش فردي فقط در             .  كرد مشاهده
در ارتباط و تماس است كه فـرد يـك        . شود  صورت تماس يا ارتباط با ديگران معين مي       

. گيرد  مريضي را مي  يك  دهد يا     پذيرد و انتقال مي      را مي   يك شايعه  گيرد يا   مينوآوري را   
ولي شكل يا صورت كل فرايند، چگونگي سرعت گسترش آن، چگـونگي اوج گـرفتن               

تنهـا بـر توصـيف و شـرح        نـه ،آن و اينكه آيا در مراحل اوليه خاتمه يافته است يا خير          
 يـا تمـاس در آن        بلكـه همچنـين بـر سـاختار ارتبـاط          ،افـراد ابتنـا دارد    همة  پذيرندگي  
اي از مكانيسم مولّـد و زاينـده    يك ويژگي كلان ساختاري و مؤلفهترديد  بيكه  -جمعيت

 در اين موارد، ضروري است كه تأثير سـاختار اجتمـاعي را بـر نتـايج                 .ابتنا دارد  - است
هـايي   بر ويژگي» تعادل بازار« مولّد نتيجة كلان      مثال مكانيسم براي  .  كرد جمعي مشخص 

طور سياسـي،   ه  از توليدكنندگان رقيب، نبود تثبيت قيمت ب      بسياري  جود تعداد   همچون و 
؛ ولـي شـكل آن بـر اسـاس          ابتنـا دارد   و تصميمات عقلايي افراد براي خريد و فـروش        

هـاي سـاختاري    اين موارد، ويژگيهمة  در  . شود  اش تعيين مي    عناصر و اجزاي ساختاري   
هاي برانگيختة افراد،     جمعي بر اساس كنش   وجود آوردن نتايج كلان     ه  براي ب ) يا نهادي (

  . هستندكننده تعيين
شدة افـراد    هاي برانگيخته   كه كنش اند    كرده تأكيد   ،شناختي پخته   البته فردگرايان روش  
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چنان كـه اشـاره شـد،       .  هستند  علّتي لازم و نه كافي     ،هاي كلان اجتماعي    در تبيين پديده  
هـاي     هنگـامي كـه در بافـت       ،يهـاي فـرد     كه كـنش  كرد  تصريح  ) ١١، ص همان( كلمن

 ـ     توانند پديده   اجتماعي مختلف واقع شوند، مي     . آورنـد   وجـود   ه  هاي اجتماعي متفاوتي ب
هاي افراد بـا يكـديگر تركيـب          كه كنش كرد  را فهرست   گوناگوني  هاي     راه ،وي در ادامه  

تـوان گفـت      به عنوان نتيجـه مـي     ). ٢٠صهمان،  (اند    بار آمده ه   نتايج سطح كلان ب    ،شده
كنند، ولي    هاي افراد اعمال مي      را از طريق كنش     خود ست است كه ساختارها، تأثيرات    در

 ،)انتخـاب بخردانـه  مثـل  ( گيـري عـام كنـشي نـزد افـراد         با فـرض وجـود يـك جهـت        
هاي ساختاري است كه      كنندگي آن نتيجه يا اثر مربوط به ماهيت و سرشت آرايش            تعيين

 يـك   ،متبين يا پديـدة اجتمـاعي تحـت تبيـين         اگر  . زنند  در آنها، افراد دست به كنش مي      
 ميـزان هاي نظـام رفـاهي و رشـد           پديدة كلان يا پيوندي ميان دو پديدة كلان مثل كمك         

كـردن  سـت از مـشخص    اعبـارت بـاره  بيكاري باشد، چـالش عمـدة شـناختي در ايـن       
 جهت و   ،گران مختلف را به نحوي      هاي كنش    كه كنش  اي  هاي ساختاري و نهادي     ويژگي
  .وجود آيده ن داده است تا آن نتيجة كلان بسازما
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  پيوست

 )٢٠٠٣ماهوني، (فهرستي از تعاريف مكانيسم در علوم اجتماعي

  
  عنوان علّت يك معلوله  مكانيسم ب.الف

اي متصل بـه هـم    مكانيسم اجتماعي عبارت است از مجموعه): ١٧٢، ص١٩٩٨(  بودون -١
 بـه اسـتثناي   ،هـاي اجتمـاعي     مكانيـسم .ة اجتمـاعي معـين اسـت     از علل كه مسئول يك پديد     

  .نظير باشند و بيمنفرد  گرايش دارند كه ،هاي خاص نمونه
هـاي اجتمـاعي در تفـسير مـن، توضـيحات انتخـاب               مكانيسم): ١٢٥، ص ١٩٩٨( كاون -٢

 تواند نتايج اجتماعي    عقلاني اين است كه چگونه يك تركيب معين از ترجيحات و الزامات مي            
  . به وجود بياورد پيچيده
هـا، چـرخ و       انـد از پـيچ و مهـره         هاي اجتمـاعي عبـارت      مكانيسم): ٣، ص ١٩٨٩( الستر -٣
  .هاي اجتماعي خيلي پيچيده استفاده شوند توانند براي تبيين پديده  كه مييي ها دنده
 اند از وقايعي كه روابط ميان برخـي عناصـر و اجـزاي              ها عبارت   مكانيسم): ٢٠٠١( تيلي -٤

  .دهند اي معين را تغيير مي مجموعه
  

  يند، واقعه، يا متغير ميانجياعنوان فره  مكانيسم ب.ب
ند از فرايندها يا متغيرهاي ميانجي كـه        ا  ها عبارت   مكانيسم): ١، ص ١٩٩٧( بنت و جورج   -٥

  .آورند به وجود ميرا ها  از آن طريق، متغيرهاي علّي يا تبييني، معلول
هاي  هاي مكانيسمي غالباً بر برخي صورت    تبيين): ١١، ص ١٩٩٨( هدستروم و سوئدبرگ   -٦

شود به وجود آورندة ارتباط ميان امور مشاهده          كه فرض مي  ابتنا دارند   »  يا عامل علّي   كارگذار«
  .اند شده
هاي تحليلـي كـه       اند از سازه    ها عبارت   مكانيسم): ١٣، ص ١٩٩٨( هدستروم و سوئدبرگ   -٧

  .كنند پذير را ارائه مي ن وقايع مشاهده مياهايي پيودهاي بر اساس فرضيه
هاي علّي از سويي، مستلزم انكشاف روابط متقارن          تبيين): ٣٠، ص ١٩٨٢(  كيت و اوري    -٨

ها هستند و از سويي ديگر، متضمن برخي انـواع مكانيـسم هـستند كـه آنهـا را بـه                       ميان پديده 
 به مشخص كـردن ماهيـت،      ،ها و ساختارها غالباً     در توصيف اين مكانيسم   . يكديگر پيوند دهند  

  .پردازيم جوهر يا ساختمان دروني انواع مختلف امور مي
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يت اند كه ايدة اصلي و مركزي علّ       برخي مدعي شده  ): ٨٥، ص ١٩٩٤(  كينگ و همكاران    -٩
هاي علّي كه فرض شده است بين علّت و معلول  اي از مكانيسم عبارت است از وجود مجموعه

يـت، مـستلزم مـشخص كـردن آن         توضيح منسجم و منطقي از علّ     كه هر   اين معني   . وجود دارد 
  .اند ها به بار آمده است كه چگونه اين نتايج يا معلول

ين كامل  بايد مكانيـسمي را مـشخص كنـد كـه             ييك تب ): ٥، ص ١٩٩١( كايزر و هچتر   -١٠
 ـ   فرايندي را تشريح نمايد كه از طريق آن، يك متغير بر متغير ديگر تأثير مي             ارت گـذارد؛ بـه عب

  .آورد  را به وجود ميX ، Y چگونه  بايد توضيح دهدديگر
يك مكانيسم علّي فرايندي است كه طي آن، علّت، معلول ): ٦، ص١٩٩٦( كاسلاوسكي-١١

دهد چگونه يـك پديـده،        يك مكانيسم، تئوري يا تبييني است كه توضيح مي        . آورد  را به بار مي   
  .شود علّت پديدة ديگر مي

اي از وقايع تحت فرمان        است از مجموعه    مكانيسم علّي عبارت  ): ١٥، ص ١٩٩١( ليتل   -١٢
  .كند ها را به متبين وصل مي قانوني كه مبين هاي شبه  ها يا تقارن تعاقب
اند از فرايندهاي ميـانجي كـه بـر           هاي علّي عبارت    مكانيسم): ٥٣١، ص ٢٠٠٠( ماهوني -١٣

  .ذاردگ طبق آنها، يك متغير، اثري علّي بر متغير ديگر مي
انـد از   ها عبـارت  مكانيسم): ١٣٢٨، ص١٩٨٦؛ به نقل از كلمن،  ٧٢٦، ص ١٩٩٨( سامرز -١٤

  .پيوند هدفمند ميان وقايع به عنوان ابزار اصلي براي توصيف و تجزيه و تحليل
توضيح اينكه چگونه تغييـري     : تعريف مكانيسم اين است   ): ٢٤٠، ص ١٩٩٨( سورنسن -١٥

  .سازد سازي از چيزي كه يك فرايند را مي  مفهوم؛آيد در برخي متغيرها به وجود مي
  

  ١عنوان يك فرايند علّي نامعينه  مكانيسم ب.ج
ها الگوهاي علّي هستند كه به طور مكرر رخ داده، بـه              مكانيسم): ٤٥، ص ١٩٩٨( الستر -١٦
؛ ولي تحت شرايط عموماً ناشناخته يا با نتايج نـامعلوم بـه كـار    توان آنها را شناخت    ميسادگي  

  .افتند يم
اي تلقـي   شـده  هـاي علّـي فـرض    ها را به عنوان مدل      مكانيسم): ١٠٢، ص ١٩٩٨( گامبتا -١٧

 ، Kدر شرايط خاص «: ها اين شكل را دارند   مكانيسم. سازد  كنم كه رفتار فردي را مفهوم مي        مي

                                                           
١. underspecified  
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يا ارجـاع دارد بـه   ) مكانيسم(M. دهد  انجام ميP با احتمال M را به دليل  X، عمل   كارگذاريك  
هاي آنهـا   هاي انتخاب عقلاني يكي از زيرمجموعه كه مدل(گيري  صور استدلال مبتني بر تصميم    

مثـل  (  كه بركنش، هم بـه صـورت مـستقيم    ١ارادي  يا معطوف است به فرايندهاي نيمه     .) هستند
  .گذارد دهي باورها يا ترجيحات تأثير مي و هم از طريق شكل) زدگي شتاب
 مكانيسم اجتماعي عبارت است از يك فرضية موجه يك): ٣٣-٣٢، ص١٩٩٨( شلينگ -١٨

تبييني كه  . هاي اجتماعي را تبيين كند      تواند برخي پديده    اي از فرضيات موجه كه مي       يا مجموعه 
  .هاي ميان افراد و ديگر افراد، يا ميان افراد و برخي تجمعات اجتماعي ابتنا دارد بر تعامل

» مـدل «يا  » تئوري گاهاً صادق  « بخشي از    ها  مكانيسم) : ٢٦٧، ص ١٩٩٨( استينچكمب   -١٩
كه بازنماي فرايندي علّي است كه برخي تأييدات تجربي واقعي يـا ممكـن را جـدا از تئـوري                  

  .شوند ميهاي كلان  تر دارد و موجب دقت، قدرت، يا روشني تئوري بزرگ
اي  اند از قضاياي ناكامـل نظـري فرضـيه    ها عبارت مكانيسم): ٣١، ص ٢٠٠١(ماير   روشه -٢٠

  .اند علّي كه شروط آن به طور ناكافي مشخص شده
  آورد مكانيسم به عنوان يك امر نامشهود كه نتيجه را به وجود مي. د

ناپـذير فيزيكـي،      هاي علّي فرايندهاي اساساً مـشاهده       مكانيسم): ٢٠٠٣( بنت و جورج     -٢١
اي علّي، در شـرايطي     اني با استعداده  كارگذار كه از طريق آنها،      استشناختي    اجتماعي، يا روان  
  .يابدانتقال ها  شوند انرژي، اطلاعات، يا چيزي به ديگر موجوديت خاص موجب مي

هـاي معـين متـضمن        ساخت يك تبيين بـراي برخـي پديـده        ): ١٥، ص ١٩٧٩(  بسكار  -٢٢
گيرد و تحت كنترل چيزي شبيه بـه منطـق    ساخت مدلي است كه از اطلاعات شناختي بهره مي     

كند كه اگر وجود داشته باشد و در طريقي كه فرض شـده        مكانيسم كار مي   تمثيلي و نمادين از   
  .تواند توضيحي براي پديدة تحت بررسي باشد است عمل كند، مي

مكاني وجود دارند، حتي اگـر       -برخي فرايندهاي زماني  ): ١٤٩، ص ٢٠٠٠( گلدتورپ   -٢٣
 هـستند، و  Y  بر روي X علّي پذير نباشند كه واقعاً به وجود آورندة اثر      به طور مستقيم مشاهده   

 به وجود آورندة ارتباط آمـاري هـستند كـه بـه طـور تجربـي در شـواهد ديـده                      ،به اين طريق  
  .دنشو مي

اند از سـاختارها، كيفيـات و         ها عبارت   مكانيسم): ١٠٤و  ١٠٢و  ١٠١، ص ١٩٧٠(  هاره    -٢٤

                                                           
١. subintentional  
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يط پايدار و بادوامي    شرا. ... دارند) جريان داشتن (هايي كه ماهيت جاري     ساختمان دروني پديده  
نيروها، ساختارها، و تركيبات دروني و ماننـد        . دهند  ها رخ مي    كه ذيل آن، نوع خاصي از پديده      

هاي مولّد طبيعي هستند كه معمولاً پيوند ميان علّت و معلـول منـوط بـه                  آنها، سازندة مكانيسم  
  . آنهاست
، يك قانون، يك تقارن و در ديدگاه رئاليسم انتقادي): ١٧٨-١٧٧، ص١٩٩٨( استينمتس-٢٥

به طور  . فعاليت يا گرايش يك مكانيسم است     نمايشگر  تعاقب مكرر وقايع نيست، بلكه الگوي       
هاي علّي دارند كه وقتي به كار افتند يا از قوه به فعل درآيند،          ص، ساختارهاي واقعي قدرت   اخ

هـاي مولّـد      مكانيـسم . كنند  هاي مولّد عمل مي     با ضرورت و عموميت طبيعي به عنوان مكانيسم       
؛ چون آنها فقط اسـتعدادها نيـستند، بلكـه اسـتعدادهايي     »ها  قدرت«تا  » ها  گرايش«اند از     عبارت

  .هستند كه ممكن است بدون آشكار شدن كار كنند
اي از اجـزاي بـه هـم          يك مكانيسم عبارت است از مجموعـه      ): ٧٤، ص ١٩٩٨( هرنس -٢٦
اند كه به خودي خود، در هيچ يـك از   ه وجود آوردهاي كه اثري را ب شده  عناصر جمع يا پيوسته

بـه   پيچ و مهره و چرخ دنـده نيـست كـه    ييك مكانيسم، مقدار. عناصر به تنهايي وجود ندارد    
است از يك منطق انتزاعي و پويا كه بـه             مكانيسم عبارت  .دكن ، اثري توليد مي   كارگذار واسطة  

پذير كردن واقعيتي بپردازند كه آن را  ل و فهمكند تا به معقو دانشمندان علوم اجتماعي كمك مي
  .كنند ميتوصيف 
بخـشي از اسـتدلال علمـي       ) ١(مكانيسم به معنـاي     ): ٢٥-٢٤، ص ١٩٩٣( استينچكمب -٢٧

شناختي ) ٢(شود كه تواند موجب استدلال نظري   است و ميپذير  است كه به طور مستقل اثبات     
معمولاً يك (يك تئوري ديگر) تر  ي تحليل پايين  عموماً با واحدها  (دهد دربارة مؤلفة فرايندي     مي

پذيري، دقت، پيچيدگي، روشني      انعطاف) ٣(كه به اين وسيله   ) تئوري با واحدهاي تحليل بالاتر    
ها  دهد، بدون افزايش بيش از حد موجوديت    يا باورپذيري آن تئوري سطح بالاتر را افزايش مي        

تـر بـراي سـاخت        وري در سـطح پـايين     سازي ضر   در ساده (بدون تخطي خيلي زياد   ) ٤(در آن، 
  .دانيم تر مي هايي كه ما آنها را واقعيات در سطح پايين از چيزي) تئوري سطح بالاتر

  


